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ABSTRACT

Today, many literary works can be analyzed from the perspective of feminist criticism. The main issue of the 
current research is the feminist criticism of two contemporary novels by two women writers with female liter-
ature, one is "Topchanar" by Ansieh Shah Hosseini1 and "And Others" by Mahbouba Mirqadiri2. The importance 
of the topic is the need of the current society, especially women, to be informed about the realization of their 
rights, as well as the value of the two mentioned novels, one in the field of rural literature and the other in the 
field of urban literature. The most important question ahead; What is the position of women in both rural and 
urban societies in the two mentioned novels and what is the approach of women to achieve their rights? The 
research hypothesis is the existence of patriarchy and the violation of women's rights in both novels and its 
acceptance by women. Some of the most important results of this research, which were provided in a descrip-
tive-analytical way by comparing the two mentioned novels, are; Cases of the loss of women's rights in the ru-
ral novel "Topchanar": Disagreement with the continuation of girls' education, dissatisfaction with the birth of 
a daughter and marrying a child as a wife, but the first character is a hero who, despite poverty, actively It deals 
with personal and social problems. In the urban novel "And Others", while there is not much material poverty, 
there is still the neglect of women by the society and by themselves; Anonymity, not being important, being 
subservient to men, feeling shame and guilt due to puberty, sense of emptiness due to not having children. In 
this novel, unlike the previous one, the presence of passive women can be seen, especially the main character 
who seems to have accepted patriarchy. 
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چکیده

 امروزه بسياري از آثار ادبي را مي‌توان از منظر نقد فمينيستي تحليل نمود. مسالۀ اصلي پژوهش حاضر نقد فمينيستي دو رمان معاصر از دو نويسندۀ زن با ادبياتي زنانه
 كيي »توپچنار« از انسیه شاه‌حسینی  و  نيز  »و ديگران« اثر محبوبه ميرقديري  است. اهميت موضوع پيش روي به‌جهت نياز جامعۀ حاضر به‌ويژه زنان به آگاه‌سازي
 درخصوص احقاق حقوق آنان و نيز ارزشمندي دو رمان مذكوركي ي در حوزۀ ادبيات روستايي و ديگري در زمرۀ ادبيات شهري است. مهم‌ترين پرسش پيش روي؛ جايگاه
 زنان در دو جامعۀ روستايي و شهري در دو رمان مذكور و  روكيرد زنان براي دستي‌ابي به حقوق خود چگونه است؟ فرضيۀ تحقيق، وجود مردسالاري و تضييع حقوق
 زنان در هردو رمان و پذيرفتن آن از سوي زنان است. برخي از مهم‌ترين برآيندهاي اين پژوهشك ه به شيوۀ توصيفي- تحليلي با مقايسۀ دو رمان مذكور فراهم آمده
 عبارتند از؛ مواردي از تضييع حقوق زنان در رمان روستايي »توپچنار«: عدم موافقت با ادامه تحصيل دختران، نارضايتي بر اثر زاده‌شدن فرزند دختر وك ود‌كهمسري
 اما شخصيت اول قهرماني استك ه فعالانه با وجود فقر به حل معضلات فردي و اجتماعي مي‌پردازد. در رمان شهري »و ديگران« درحاليك‌ه فقر مادي دامن‌گير نيست،
 هم‌چنان ناديده انگاشتن زنان از سوي جامعه و نيز خود آنان وجود دارد؛ بي‌هويتي، درحاشيه بودن، تابع مرد بودن، حس شرم و گناه به خاطر بلوغ، حس پوچي به خاطر

 عدم فرزندآوري. در اين رمان بر خلاف قبلي، حضور زنان منفعل به چشم مي‌خورد، به‌ويژه شخصيت اصليك ه گويي مردسالاري را به جان پذيرفته است.
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 1-مقدمه
 از دهۀ چهل به بعد ادبیات نوين ایران رو به رشد و شكوفايي گذاشت. این تعالي بر اثر دگرگونی‌هاي اجتماعی و افزايش روشن‌فکران بود. در سالهای هزار
 و سيصد و بيست تا سي بیشترِ توان فكري روشن‌فکران، مصروف به ايجاد و راه‌بري احزاب و مطبوعات می‌شد، اما در این دهه آنان به سوی خلاقیت‌های
 ادبی و هنری تمايلي افتند. جاذبۀ داستاننویسی، بسیاری از نویسندگان را به سوی خود کشاند؛ به‌طوری که در فاصلۀ سالهای هزار و سيصد و چهل
 تا پنجاه و هفتي عني سال پيروزي انقلاب اسلامي، بیش از پنجاه نویسندۀ جوان، نخستین کتابهای خود را منتشر کردند. از میان این عده، هرچند
 تعدادشان انگشت‌شمار است، میتوان به آثار داستانی زنان نیز اشاره کرد؛ »سیمین دانشور1« که نخستین کتاب‌هایش را سالها پیش منتشر کرده بود،
 در این دوره به شهرت رسید. »گلی ترقی2«، »مهشید امیرشاهی3«، »شهرنوش پارسیپور4«، »میهن بهرامی5« و »غزاله علی‌زاده6« نیز از نویسندگان

 مطرح این دوره به شمار مي‌روند )میرعابدینی، 1377: 408(.

 پس از انقلاب اسلامي، فعاليت نويسندگان زن بسيار قابل توجه و رو به فزوني است. در تقسيم‌بندي سير داستان‌نويسي فارسي، سال‌هاي پس از انقلاب
 هزار و سيصد و پنجاه و هفت تا سال هفتاد را به »سال‌های شور و التهاب« نام‌گذاريك رده‌اند )همان(. تحول در اركان سياسي و اجتماعي جامعه موجب

1	 - (1300-1390) 

2	 - ( 1318-...)

3	 - (1316-...)

4	 - ( 1324-...)

5	 - ( 1326- 1396)

6	  - (1327- 1375)
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 خلق و آفرينش تحولاتي شگرف در جايگاه زنان شده )ر.ک. به؛ ساناساریان، 1384: 146-153(.

 انتشار داستان‌هايي توسط زنان، در روند ادبیات معاصر جریان ادبیي بسيار مهم به شمار مي‌رود.
 عنوان »داستان‌نویسان زن« پیش از آن‌که نشانۀ نوعی طبقه‌بندی موضوعی بر حسب جنسیّت
 باشد، ناشی از نوعی الزام برای کنار هم قرار دادن دسته‌ای از نویسندگان است که در چارچوب
ارزش از  جدای  زن  نویسندگان  آثار  نگاشته‌اند.  مشترکشان  مسائل  دربارۀ  مشابه   اندیشگانی 
 ادبی‌شان، نشان‌دهندۀ آگاهی آنان به مسائل زنان و مناسبات جنسیتی است. در داستان‌های آنان
 تجربیّات زنان، بی‌واسطه مطرح نمی‌شود و از طریق هنری کردنِ تجربه و تبدیل مسائل روزمره
 به ادبیات عرضه می‌گردد. برای همین، بیان هنری این روایت‌ها با استقبال مواجه شده و برخی
 از آن‌ها نیز توانسته‌اند برنده جوایز ادبی شوند. زنان با گزینش سبک زنانه و زنانهنویسی در سیر
اثرگذار بوده‌اند. بررسي ادبيات زنانهي ا به‌عبارتي زنانه‌نويسي در زمرۀ نقد  داستاننویسی معاصر 
 فمينيستي قرار دارد. چراكه ادبيات زنان داراي ساختار و لحن و بياني متفاوت است »گرچه در
 اين شاخه درخصوص جزيياتك ار اختلاف‌هاي زيادي وجود دارد اما اين دريافت مشتر كحاصل
پيوند نگارش، شيوه‌هاي  و  بيان  زباني، سب ك ويژگي‌هاي  لحاظ  به  زنان  ادبيات  استك ه   آمده 
 ميان عناصرك لامي و چگونگي بهره‌گيري از آرايه‌هاي ادبي مانند؛ استعاره، تشبيه و صور خيال با

ادبيات مردان متفاوت است« )واصفي، 1385: 793(.

 زنانه‌نویسی، یعنی خلق داستانی با شکل، صدا و محتوایی زنانه و متفاوت با صدای مردان و نوشتن
به‌منظور شناساندن شعور و حساسیتهای زنان   از مسائل، مشکلات و حالات و روحیات خاص 
از وضعیتها و تجربههایی که تنها در زنان است و  جنس زن. مسائل خاص زنان، عبارت است 
 مردان فاقد آن مسائلاند و به‌لحاظ فقدان تجربۀ زیستی در نگارش آن به پای زنان نمیرسند؛
و... در شمار شخصی‌ترین رازهای زنان است. بارداری   مثلًا نگارش تجربۀ عواطف مادری، آغاز 
 چنین مضامینی صرفاً به ادبیات زنانه تعلق دارد و داستانی را که حاوی چنین تجربه‌هایی باشد
را می‌آفريند زنانه  نوشتار، سبک  این موضوعات در  زنانهترین داستانها میآورند. غلبۀ   در شمار 
 )فتوحی، 1390: 402(. فمینیسم در دنياي معاصر، از آغاز دوران روشنگری و صنعتی به نسبت
 اعصار قدیم‌تر، بیش‌تر محل مجادله و بحث در مجامع علمی، اجتماعی و روشن‌فكري قرار گرفته
 است. نقد فمينیستی می‌کوشد نشان دهد ادبیات مردسالار به‌گونه‌ای شخصیت زن را محصور
 می‌گرداند که به‌ناچار به رفتارهای منفعلانه کشیده می‌شود.كي ي از عوامل اصلی وضعیت نابرابر
 زن در تمدن مدرن انسانی رفتارهای نابه‌هنجار مردانه است که به‌خاطر تكرار بيش از حد آن‌ها
 در طول تاريخ، بدیهی و هنجار انگاشته شده‌اند. فمینیسم هم‌چنان به‌عنوانكي ي از دغدغه‌های
 مهم نویسندگان و شاعران ادبیات جهان، در ادبیات فارسی نیز جاي خود را بازك رده و به‌ويژه در

داستان‌هاي زنان رخ نموده است.

 انسيه شاه‌حسيني و محبوبه ميرقديري در زمرۀ نويسندگان زني به شمار مي‌روندك ه در حوزۀ
 داستان‌نويسي زنانه به خلق رمان‌هايي دستي ازيده‌اندك ه معمولا شخصيت اصلي و حتي ديگر
 شخصيت‌هاي پيراموني نيز زن و داراي دغدغه‌هاي زنانه‌اند. بررسي رمان‌هايي ازين دست زنانه،
قادر است  جامعه  تمام‌نماي  آيينۀ  ادبيات  رويك ه  آن  از  بلكه  است  صرف  جنسيت  از   فراتر 
در موجود  مردسالاري  و  پرداخته  داستان  زن  فمينيستي شخصيت‌هاي  تحليل  به  بود   خواهد 
 داستان را واكاوي نمايد. مواردي از قبيل: در كو تحليل شأن اجتماعي زنان در جامعۀ امروز،
 ديدگاه و تحليل شخصيت زنان نسبت بهك اركردهاي اجتماعي و عاطفي خود و بررسي ميزان
در موجود  مردسالاري  تحليل  نيز  و  خودشان  به  نسبت  جامعه  زنان  ارزشمندي  و   خودباوري 
 جامعۀ انساني داستان‌ها. مسالۀ اصلي پژوهش حاضر تحليل و بررسي دو رمان مذكور از ديدگاه
 فمينيستي است؛ جايگاه اجتماعي زنان و تحليل ديدگاه زنان نسبت به خود، تضييع حقوق ايشان
 و مردسالاري در دو رمانك ه هردو توسط نويسندگان زنكي ي در فضايي روستايي و ديگري در

فضايي شهري خلق شده‌اند.

 اهميت و ضرورت انجام تحقيق بدان سبب استك ه رمان‌هاي »توپچنار« از انسيه شاه‌حسيني و
 »و ديگران« از محبوبه ميرقديري هردو در حوزۀ ادبيات زنانه قرار داشته زنان در هردو نقش‌هايي
 كليدي و مهم را ايفا ميك‌نند و تضييع حقوق ايشان بر اساس باورهاي فمينيستي به وضوح به
به شمار نيز  روستايي  ادبيات  زمرۀ  در  نخست  رمان  رويك ه  آن  از   چشم مي‌خورد. هم‌چنين 
 مي‌رود و ديگري در شهر اتفاق افتاده مي‌توانند هر كينمايانگر شأن اجتماعي نسبت به زن و نيز
 تحليل ميزان خودباوري زن روستايي و شهري نسبت به فرديت و جايگاه اجتماعي خود باشند.
هم‌چنين دهند.  ارائه  شهري  و  روستايي  جامعه‌اي  در  فمينيستي  تحليلي  مي‌توانند   به‌عبارتي 
 ديگروجه اهميت پژوهش حاضر، به‌جهت نياز جامعه به تحول تفكر درخصوص جايگاه اجتماعي
 و خانوادگي زنان است زيرا با افزايش پژوهش‌هايي در حوزۀ نقد فمينيستي مي‌توان نقش زنان
 و حقوق آنان در اجتماع را متحول ساخته، ضمن افزایش آگاهی عمومی در مورد مسائل زنان به
 بهبود شرایط آنان در جامعه کمک کرده و نیز باعث رفع خشونت و تبعیض علیه ايشان شد. نيز
 با بررسي و تحليل داستان‌هاييك ه در زمرۀ ادبيات زنان قرار دارند مي‌توان به افزايش عزت نفس

و باورمندي زنان نسبت به خود دستي ازيد.

 پرسش‌هاي اصلي آن استك ه: با توجه به ديدگاه‌هاي فمينيستي، جايگاه اجتماعي زنان در دو
 رمان »توپچنار« اثر انسيه شاه‌حسيني به‌عنوان رماني روستايي و  رمان »و ديگران« اثر محبوبه
 ميرقديري به‌عنوان رماني شهري چگونه است؟ وضعيت مردسالاري و تضييع حقوق زنان در هردو
 رمان چگونه است؟ و نيز زنان اين دو رمان از چه ميزان خودباوري برخوردارند و در مورد خود در

 مواجهه با مردان چگونه مي‌انديشند؟

 مهم‌ترين فرضيه‌هاي تحقيق پيش روي آن استك ه با توجه به جامعۀ مردسالار، خواه در جامعۀ
 روستايي و خواه شهري جايگاه اجتماعي زنان در هردو رمان چندان رفيع نبوده و در هردو رمان،
 زنان با وجود قابليت‌هاي بسيار دچار سرخوردگي‌ها و ناكامي‌هايي شده‌اند. البته نوع دغدغه‌ها
قابل بررسي بوده در دو حوزۀ جداگانه   و مشكلات زنان در جامعۀ شهري و روستايي متفاوت 
 است. نكتۀ ديگر آنك‌ه وقتي مولفۀ خودباوري زنان در جوامع مردسالار بررسي مي‌شود به‌جهت
 حضور و رشد زنان در چنين جوامعي اغلب داراي خودباوري و عزت نفس بالايي نبوده و متاسفانه
 تحت‌الشعاع گفتمان غالب مردسالار با وجود استعدادها و قابليت‌هاي بي‌‌شمار خود به نابرابري‌ها

تن مي‌دهند.

2-پيشينۀ پژوهش
از جمله؛ انجام شده است.  بسياري  زنان معاصر پژوهش‌های   به‌طورك لي دربارۀ داستان‌نویسی 
به را  بخش‌هایی  ایران«  داستاننویسی  »صدسال  کتاب  در  میرعابدینی«)1377(   »حسن 
کتاب از  دوم  بخش  در   )1394( سراج«  »سیدعلی  است.  داده  اختصاص  زنان   داستان‌نویسی 
 »گفتمان زنانه« به بررسی  و تحليل روند تکوین گفتمان زنانه در آثار داستانی زنان پرداخته.
 »جمال میرصادقی« )1397( در کتاب »زنان داستاننویس نسل سوم«  به نویسندگان زن بعد از
 انقلاب پرداخته است. این کتاب ادامۀ جلد اول و دوم کتاب »جهان داستان ایران« است. وی در
 این کتاب به ویژگی مشترک خاص زنان داستاننویس نسل سوم، تحت عنوان »آرمانگرایی زنان
 در قلمرو ادبیات داستانی« می‌پردازد که شامل فعالیتهای اجتماعی زنان برای مبارزه با تبعیضها

 و رهایی از قید و بند سنت پدرسالاری است.

عنوان با  صفحه‌اي  دو  نوشتاري  در    )1386( نورسته«  »مهديه  نظر؛  مورد  رمان  دو   دربارۀ 
منفي بسيار  را  »توپچنار«  نويسندۀ  ديدگاه  انسيه شاه‌حسيني«  نوشتۀ  توپچنار  نقد   »ماجراآباد 
 و سياه‌‎نما خوانده است. »مريم سيدان« )1386( در مقالۀ »سنت‌شكني به شيوۀ زنانه: نگرشي
دو صفحه در  بسيار خلاصه  ميرقديري«  محبوبه  نوشتۀ  ديگران"  "و  رمان؛   كي  بر  فمينيستي 

 نگاهي فمينيستي به اين رمان افكنده است.

 درخصوص فمينيسم آثار بسياري نگاشته شدهك ه مي‌توان به برخي از مهم‌ترين آن‌ها اشارهك رد:
 »ايرنا ريما مكاركي7« در سال 1951 دانش‌نامۀ نظريه‌هاي ادبي معاصر را نگاشتهك ه »مهران
 مهاجر« )1384( و »محمد نبوي« آن را با همين عنوان گردآوري، ترجمه و به چاپ رسانده‌اند.
 »سمانه واصفي« )1385( در پژوهش »نقد ادبي فمينيستي« بخش نقد فمينيستي از »فرهنگ
مجموعه است.  و شرحك رده  ترجمه  را   )1916( اچ8««  ام.  »آبرامز،  ادبي  اصطلاحات   توصيفي 
مقالات از  تعدادی  نقد  و  ترجمه  اينك تابك ه  فمينیستی«  دانش‌های  و  »فمينیسم   مقالات 
 »دایره المعارف فلسفی روتلیج« به قلم؛ »کریستوفر چارلز ویستن تیلور9« است توسط »بهروز
حسن‌آبادي« »محمود  است.  شده  ترجمه  و  گردآوري  یزدانی«  »عباس  و   )1388(  جندقی« 
 )1381( درك تاب »مكتب اصالت زن )فمینیسم( در نقد ادبي« به سير تحول مكتب فمينيسم و

نقد فمينيستي پرداخته است.

اخير موضوع  با  تحقيقي  تاكنون  است  آشكار  پژوهش‌هايي ادشده  عناوين  از  همان‌طورك ه    
انجام هم‌چنان  و  نيامده  فراهم  فمينيستي  نقد  ديدگاه  از  مذكور  رمان  دو  مقايسۀ   دربردارندۀ 

پژوهش پيش روي ضروري به نظر مي‌‎رسد.

3- روش پژوهش

 اين مقاله به شيوۀ توصیفی- تحلیلی از گونۀ کیفی و هنجاری و با استناد به دو رمان مورد نظر
کتابخانه‌ای مطالعۀ  اساس  بر  و  اسنادی  روش  به  اطلاعات  است. شیوۀ جمع‌آوری  آمده   فراهم 
 به‌صورت فيش‌برداري به‌گونۀ مقايسه‌اي بوده. اسناد و مدارک موجود، اعم از کتاب و مقاله که

 هریک به‌نوعی با موضوع مورد نظر ارتباط معنایی داشته‌اند، بررسی شده ‌است.

4- پردازش تحليلي موضوع
 4 - 1. فمينیسم10

  فمینیسم واژه‌ای فرانسوی است، به جنبشي اطلاق می‌شدك ه در سدۀ 19 در آمریکا با نام جنبش
 زنان یا جنبش اجتماعی و فکری معروف بود. امروزه مفهوم فمينيسم گسترده‌تر شده فعالیت تمام
 کسانی را در بر می‌گیرد که در زمینه‌های مختلف برای ارتقاء موقعیت زنان به‌عنوان یک گروه در
 جامعه و پایان دادن به تابعیت آنان تلاش می‌کنند. تاریخ جنبش‌های فمینیستي به اوایل قرن
 بیستم و مبارزات و اعتراضات زنان برای گرفتن حق رای باز می‌گردد. گرفتن حق رای یکی از
 مهم‌ترین دستاوردها در عرصۀ اجتماعی برای زنان و موجب ابراز وجود و حضور در عرصه‌های

 اجتماعی و سیاسی گشت.

  فمينیسم یک فلسفۀ سیاسی است یعنی اين تفكر پيوسته در طول زمان وجود داشته است،
 هرزمان که زنان تحت تسلط قرار گرفته‌اند از خود پایداری نشان داده و در مقابل آن ایستاده‌اند،

7	  - Irena Rima Makaryk (1951-…)

8	 - Meyer Howard “Mike” Abrams (1912-2015)

9	  - Christopher Charles Westen Taylor (1931-…)

10	  - Féminisme
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 فمینیسم نيز حضور داشته است. با این همه پایداری و کوشش زنان حدود 200 تا 300 سال
 اخیر یک جنبش وسیع و هماهنگ به‌صورت متشکل برای دفاع از حقوق زنان به وجود آمده
به »زن ‌آزادخواهی، زن‌وری، فارسی  فمينیسم در  است.  نام گرفته  فمینیستی  و جنبش   است 
 زن‌گرایی و مونث‌گرایی« ترجمه شده است. آن‌چه امروز به‌عنوان فمينيسم شناخته شده، فعاليت
 سازماني‌افته و هواداري از منافع و حقوق زنان، براي رسيدن به استقلال فردي در جهت رفع
 تبعيضات مخصوصا در قرن نوزدهم است. در سال 1792»ماري ول استونك رافت11« فعال حوزۀ
به‌طور نوزدهم  از قرن  براي حقوق زنان« سرآغاز جنبشي شدك ه   زنان در مقالۀ »دادخواستي 

جدي فمينيسم را بنيان نهاد )مكاركي، 1384: 233(.

 پيش از جنبش مشروطه، زنان ایران نیز همانند زنان سرزمین‌های غربی از اهمیت نقش خود
به بی‌عدالتی‌های جامعۀ مردسالار  و  نابرابری‌ها  تبعیض‌ها،  و درمقابل  آگاهيي افتند   در جامعه 
 تنگ آمده با اين انقلاب هم‌آوا شدند. آغاز خودباوري و حرکت زنان برای ابراز وجود و حضور
 در عرصه‌هاي اجتماعی به دوران حکومت قاجار باز می‌گردد. هنگاميك‌ه زنان حرم‌سرا به نهضت
از دولت مرکزی در برای فروش جواهرات خود در حمایت  تنباکو پيوستند و   اعتراض جنبش 
 مقابل استقراض خارجی و حمایت از تاسیس بانک وطنی و شرکت در مبارزات مسلحانۀ تبریز
 دوش به دوش مشروطه‌خواهان فعايت کردند )ر.ک. به؛ ساناساریان، 1384: 160-161(. مبارزه
زمينه‌ساز جنبش‌هاي بازمي‌گردد  روزگارانك هن  به  ايرانيك ه  در جامعۀ سنتي  پدرسالاري   با 
 فمينيستي به شمار مي‌رود )ر.ك . به؛ میرصادقی، 1397: 145(. فمينيسم به مبارزه با فرهنگ
است. برابري جنسيتي  ايجاد  و  تبعيض جنسيتي  ريشهك‌نك ردن  پي  برخاسته در   مردسالاري 
 مقصود از برابري جنسيتي وجود هنجارها، ارزش‌ها، نگرش‌ها و برداشت‌هاي ضروري جهتك سب
 موقعيتكي سان براي زنان و مردان جامعه است، بدون اينك‌ه تفاوت‌هاي بيولوژ كيناديده گرفته
 شده و زنانه و مردانه بودن باعث محروميت و ظلم عليه هر كيشود. بدين ترتيب عدالت جنسيتي

 زمينه‌ساز برابري جنسيتي خواهد بود.

 فمينيسم پيوسته با مخالفاني نيز مواجه بوده است معانداني مردسالارك ه عقب‌ماندگي زنان و
 در حاشيه نگاه‌داشتن آنان را به نفع خودي افته‌اند. درحاليك‌ه در جامعه‌اي با فرصت‌هاي برابر و
 بدون نگاه جنسيتي با تقسيم مسئوليت‌ها بسياري از دغدغه‌هاي مردان نيزك استه شده هردو
 گروه به رشد و آگاهي دست خواهندي افت. از منظر مخالفان؛ »فمينيسم پیشرفت خود را بیش
 از هر چیز وام‌دار پیشینۀ سنتی، تحقیرآمیز و سخت‌گیرانۀ جهان غرب و مشرق زمین نسبت به
 زن و هم‌چنین حاکمیت نگرش اومانیستی در جهان مدرن و نیز استفاده از ادبیات شعارمحور
 است تا طرح دیدگاه‌های عالمانه و حضور فعال در کرسی‌ها و مجامع علمی« )جندقي وي زداني،
 1388: 233(. آنان با استناد به اختلاف در دیدگاه‌های فمینیستی به این نتیجه رسيده‌اند که
 »جمع‌بندی این آرا در قاموسی واحد با عنوان »فمینیسم« ممکن نیست و لاجرم باید از واژۀ
از اينك‌ه اختلاف آراء در تمامي علوم و نظريه‌هاي  »فمینیسم‌ها« بهره جست« )همان(. غافل 
 بشري به چشم مي‌خورد و اين اختلاف ديدگاه‌ها خود مي‌تواند بشريت را به ايجاد سرفصل‌هايي

مشتر كرهنمون گردد.

4 - 2. نقد فمينیستی 
نقد بخش  در  ادبي«  اصطلاحات  توصيفي  »فرهنگ  درك تاب  )1916م(  آبرامز12«  اچ.   »ام. 
براي مبارزه  سده  دو  در  ريشه  فمينيستي  نقد  مي‌دهد:  توضيح  چنين  را  نقد  اين   فمينيستي 
)1792م( ولستنك رافت13«  »مري  است؛  متجلي  ذيل  آثار  در  و  دارد  را  زنان  حقوق   احقاق 
 »انقياد زنان«، »جان استوارت ميل14« )1869م( و در آمركياك تاب »زنان در سدۀ نوزدهم« اثر
 »مارگارت فولر15« )1845م(. »ويرجينيا وولف16« از برجسته‌ترين پيشگامان اين نقد به شمار
 مي‌رود. او علاوه برك تاب‌هاي داستانيك تاب غير داستاني »اتاقي از آن خود« را نوشت و مقاله‌هاي
 متعددي دربارۀ زنان نويسنده، فقدان امكانات تحصيلي و نيز دربارۀ فرهنگ، اقتصاد و آموزش در
 درون جامعه‌ايك ه او آن را جامعۀ مردسالار مي‌ناميد. پس از او نقدهاي تندروي فرانسوي شكل

گرفت )واصفي، 1385: 789-788(.

پرداخته زنان  مسائل  به  گسترده  به‌طور  یافته  رواج   1960 دهه  اواخر  از  فمينيستيك ه   نقد 
 است؛ ديدگاه‌هايي که در متون ادبي به زنان یا نگاه مردسالارانه پرداخته، زبان زنانه و تفاوت‌ها
انديشه‌هاي زنان دربارۀ خودشان، ميزان  بین نوشتار مردانه و زنانه، نویسندگان زن، عواطف و 
 خودباوري زنان نسبت به خودشان در مواجهه با مردان و تبعيض‌هاي جنسيتي، مادر و رابطۀ او با
 فرزندش، نقش زن در جامعه و اعتلای فرهنگ آن و حقوق زنان همه مورد توجه نقد فمينيستي
ادبیات دهد  نشان  می‌کوشد  فمينیستی  نقد  به؛ حسن‌آبادي،1381: 139-130(.  )ر. ك   است 
 مردسالار به‌گونه‌ای شخصیت زن را محصور می‌گرداند که به‌ناچار به رفتارهای منفعلانه کشیده
 می‌شود. بي‌ش كحضور و فعاليت زنان در جوامع مردسالار همواره تحت سیطرۀ مردان بوده است
 و هرچه مسير رشد و تعالي كي جامعه به سوي تمدن  و پيشرفت فكري هموارتر شده نقش و
 ارزش زنان نيز پررنگ‌تر شده است. در جوامع رشديافته زنان از آگاهي بيشتري برخورداراند و اين

11	  - Mary Wollstonecraft  (1759- 1797)

12	  - Meyer Howard “Mike” Abrams (1912-2015)

13	  - Mary Wollstonecraft  (1759- 1797)

14	  - John Stuart Mill (1806- 1873)

15	  - Margaret Fuller (1810- 1850)

16	  -  Adeline Virginia Woolf (1882- 1941)

 آگاهي موجبات عدم تضييع حق آنان را فراهم آورده است. در چنين جوامعي زنان از خودباوري
 بيشتري برخوردار بوده در جامعه حضور فعال‌تر و مثبت‌تري دارند.

 آغاز راه‌یابی زنان در عرصۀ ادبیات و نقد ادبی و ابراز وجود آنان به سال 1919 و کتاب »اتاقی
 برای خود« اثر نویسنده و روشن‌فکر بریتانیایی »ویرجینیا وولف« باز می‌گردد. او گفت؛ »اگر زنان
بزرگانی چون شکسپیر امکان حضور  را مهیا کنند  ادبی شرایط   روشن‌فکر، معلمان  ومنتقدان 
عرصۀ فعالان  بین  این  در   .)23  :1390 )بصري،  است«  پذیر  امکان  حاضر  عصر  زنان  بین   در 
 فمینیست از نظر جغرافیایی به سه دسته تقسیم شده که هریک در نوشته‌های خود به موضوعات
 خاصی در مورد زنان پرداخته‌اند؛ فمينیست‌های آمریکایی به متن ادبی و کمیت‌های درون‌متنی
 مانند درون‌مایه‌ها، مضمون و فضای آن پرداخته‌اند، فمینیست‌های بریتانیایی خواستار تغییرات
 در سطوح مختلف اجتماع به سود زنان شده و از سوی دیگر برخلاف فمینیست‌های آمریکایی
 و بریتانیایی، فمينیست‌های فرانسوی بر نقش زبان و بررسی چگونگی تولید معنی با استفاده از

سمبل‌های زبان‌شناسی پرداخته‌اند )ر. ك به؛ مكاركي، 1348: 233-230(.

 4 - 3. انسیه شاه‌حسینی
 انسیه شاه‌حسینی در سال 1333 ش در گرگان متولد شده، ولی بخش اعظم زندگی خویش را
 در جنوب کشورمان سپری کرده است. او فارغ‌التحصیل کارگردانی سینما در مجتمع فرهنگ و
 هنر اسلامی است. شروع فعالیت سینمایی او با فیلم »آب را گل نکنیم« در سال 1368 به‌عنوان
 نویسندۀ فیلم‌نامه استك ه برای این فیلم‌نامه، از جشنوارۀ فیلم جهاد سازندگی برندۀ جایزه شده
 است. شاه‌حسینی در آغاز به‌عنوان خبرنگار و عکاس جنگ فعالیت خود را آغاز کرده بود ولی
 تحصیل در رشتۀ کارگردانی سینما باعث شد وی آن‌چه را به‌صورت غریزی و براساس تجربیات
تنها رمان به دانسته‌های خود جهت دهد.  و  به‌شکل علمی تجربه کند   شخصی دنبال می‌کرد 
 او »توپچنار« در سال 1378 با موضوع مشکلات و معضلات روستاییان شرق کشورمان توسط
 انتشارات فرهنگ و سینما به چاپ رسید. او در دهۀ08 به جرگۀ فیلم‌سازان پیوست. بعضي از
 مهم‌ترين فيلم‌هاي ساخته شده توسط او عبارتند از: پنالتی 1387، دل‌نمک 1368، شب به‌ خیر
 فرمانده 1384، آب را گل نکنیم 1368، غروب شد بیا 1383، اوینار و مجروح جنگی 1378

)سيدمحمدي، 1378: 688(.

4 - 4. داستان »توپچنار«

 توپچنار روستایی واقع در اطراف بجنورد است. »فرزانه صالح‌آبادی«- معلم نهضت سوادآموزی-
انتخاب را  توپچنار  برايك ار، روستای  بجنورد است،  وك ارگري در  فقیر  از خانواده‌ای   كه خود 
 می‌کند. دو هم‌کلاسی دیگر او نیز -هاجر ومریم- به روستای دیگر روانه می‌شوند. فرزانه هم‌راه
مستقر »تاج‌محمد«،  ده،  کدخدای  خانۀ  در  آن‌جا  می‌گردد.  توپچنار  روانه  یک‌دستی   قاطرچی 
سالۀ یازده  -دختر  »صدگل«  و  »تاج‌محمد«-  -زن  »گل‌بوته«  گرم  بسیار  استقبال  با  و   شده 

»تاج‌محمد«- مواجه می‌شود.

 تنها مدرسۀ روستا، عمارت مخروبه با دو اتاق است که در یکی از اتاق‌ها آقای معلم زندگی می‌کند
 و اتاق دیگر، کلاس درسي است که با کاه پوشیده شده. با رضایت آقای معلم -که به گفتۀ اهالی
 روستا از چنگال گرگ‌های گرسنه گریخته -ساعت کلاس نهضت، بعد از زمان کلاس درس تعیین

 می‌گردد و فرزانه از »صدگل« و »گل‌بوته«، »زیور« و چند دختر دیگر ثبت نام می‌کند.

 چيزي نمي‌گذردك ه »غنچه‌گل« دختر »قدرت‌الله« هیزم‌شکن که در بچگی مادر خود را از دست
 داده و تنها با پدرش زندگی می‌کند، با دم‌پایی پاره‌اي که کفۀ آن باكِ ش به روی پای او بسته
 شده وارد داستان مي‌شود و فرزانه پدر او را با وساطت »تاج‌محمد« برای ثبت نام دخترش راضی
 ميك‌ند. »بس‌گل« دیگرشاگرد کلاس است که شوهرش برايك ار به شهر رفته ولی او همیشه در
 کلاس چرت می‌زند و به علت مشغلۀ کاری از پس درس‌ها بر نمی‌آید. فرزانه در کارهايي مانند

 شستن رخت‌ها و نگهداری فرزندکوچکش به او یاری مي‌رساند.

 »ماه‌گل« زن پا به ماه »ذبیح«، دارای دختری کوچک به نام »ریحانه« است او به فرزانه بسیار
لباس می‌دوزد. نیامد‌ه‌اش  دنیا  به  فرزند  برای  او  به جبران محبت‌های  فرزانه  و   محبت می‌کند 
 »ماه‌گل« روسری گل‌دار پشمی خود را در ازای جبران محبت به فرزانه می‌بخشد. در یک شب
 زمستانی »ماه‌گل« دچار درد زایمان می‌گردد ولی نمی‌تواند از این درد جان سالم به در ببرد.
 خودش و فرزند پسرش از دنیا می‌روند و همسرش »ذبیح« به یاد روز به دنيا آمدن دخترشان
 ریحانه مي‌افتدك ه به علت دختر بودن فرزند، یک ماه پا به اتاق »ماه‌گل« نگذاشته بوده و به این
 می‌اندیشد که تا پایان عمر مدیون »ماه‌گل« و محبت‌هایش خواهد بود. روسري هديۀ »ماه‌گل«

با اندوه بسيار بهي‌ادگار نزد فرزانه مي‌ماند.

 هنگاميك ه فرزانه از کنار باغ انگور »خدیجه« زن چاق و تنهاي روستا می‌گذرد با او آشنا مي‌شود.
 خدیجه میانۀ خوبی با اهالی توپچنار ندارد. او بعد از مرگ سه همسرش تنها و بدون فرزند زندگی
 می‌کند ولی عاشق مرد هیزم‌شکن و دیم‌کاری به نام »امیدعلی« است که در آن سوی رودخانه
 هم‌راه دختر معلولش »نرگس« زندگی می‌کند و تنها پسرش »بهارعلی« به جبهه رفته است. زن
 ديگر روستا »صنوبر« زن معتادی است که »قادرمحمد« -همسرش- او را ترک کرده و همراه زنی
 کولی روانۀ مشهد شده است. او و تنها پسرش مورد نفرت توپچناری‌ها هستند. پس از كي رشته
 اتفاقات، فرزانه از خدیجه می‌خواهد چون برايك م كبه ديگران توان مالي دارد هزینۀ لوله‌کشی

37

A Journal of Iranology Studies, 18(1): 35-43 DOI: 10.5152/AJIS.2023.220819



38

A Journal of Iranology Studies, 18(1): 35-43 DOI: 10.5152/AJIS.2023.220819

 آب به توپچنار را بپردازد. در ابتدا خدیجه به خاطر ناراحتی از کم‌محلی اهالی روستا حاضر به این
 کار نمی‌شود ولی فرزانه او را قانع می‌کند که تنهایی زندگی کردن برای انسان امکان‌پذیر نیست.
 بنابراين خدیجه به دلیل علاقه و صمیمتی که بین او و فرزانه ایجاد شده راضی می‌شود علاوه بر
 هزينۀ لولهك‌شي آب روستا، صنوبر و پسرش را تحت حمایت خود قرار داده و آن زن را ترک بدهد.

مراسم هنگام  و  بشود  عروس  است  قرار  »زیور«ي ازده‌ساله  که  می‌رسد  خبر  فرزانه  به   روزي 
 بند‌انداختن او با زن مشاطه‌گر آشنا می‌شود. آن زن، برای فرزانه داستان دل‌دادگی‌ خود به عرب
انبار خان، برای بازجویی از اهالی به روستا آمده  چشم آبیي -که ساليان دور در پیِ دزدی از 
 بوده- را تعریف می‌کند؛ این‌که از او باردار شده و بعد از چند ماهی در تنهایی و به دور از چشم
نانوای را شبانه جلوی خانۀ »ننه‌نقُل«،  آورده، ولی جعفر  دنیا  به  را   توپچناری‌ها پسرش جعفر 
 روستا، گذاشته است و خود رفته و ننه‌نقل او را بزرگك رده. اكنون جعفرکه بزرگ شده پسر یاغی
 و مزاحمی است و پرندگان و دخترهای روستا را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. فرزانه شب‌ها
 صدای »خیال« پیرزن دیوانه و سپیدموی روستا را از »غار گرگ« می‌شنود. خیالك ه بعد ازشقه

شقه شدن دو دخترش توسط فردی ناشناس به غار گرگ پناه برده است.

 در ميانۀ اين‌همه ماجراها کلاس نهضت هم‌چنان ادامه دارد تا این‌که روزی فرزانه گلدان شمعدانی
 زیبایی را روی میز کلاس مي‌بيند. همان گلدانی که بارها پشت پنجرۀ اتاق آقا معلم دیده است.
 هنگامی که به تختۀ کلاس نگاه ميك‌ند، مي‌بيند آقای معلم با خط زیبای خود غزلي از سعدی
 نوشته است. او همان‌طور که غزل را پاک می‌کند به اين بیت از غزل مي‌رسد: »به هوش بودم از
 اول که دل به کس نسپارم/ شمایل تو بدیدم، نه عقل ماند و نه هوشم« )سعدی( فرزانهك ه پيش
ازين نيز احساس خاصي به آقا معلم داشته اكنون نسبت به او حس عاشقانه‌اي را تجربه ميك‌ند.

  فرزانه بعد از مدتی برای گرفتن حقوق به شهر مي‌رود. درحاليك‌ه انگشت‌های پایش در کفش
به بازگشت  در  و  براي »غنچه‌گل« مي‌خرد  با حقوقش چکمه‌اي  اذيت شده  مندرسش  و   پاره 
اعتیاد »صنوبر« و دیدن تهیۀ داروی ترک  برای  از مدتي  او پس  او هديه مي‌دهد.  به   توپچنار 
به‌‌حديك ه راه دچار سرماخوردگی شدیدی می‌شود  بین  در  اما  باز مي‌گردد  به شهر   اقوامش 
فرزانه ولی  نمی‌دهد  را  توپچنار  به  دوباره  مسافرت  اجازۀ  او  به  شهر  دولتی  بیمارستانِ   پزش ك
او امتحان پایان دورۀ دانش‌آموزان را بهانه می‌کند و دوباره به توپچنار  برای رفتن اصرار دارد. 
 بازمی‌گردد . هوا بسیار سرد است و برف سنگینی مي‌بارد. حال فرزانه در بین راه بسیار وخیم
 شده  نمی‌تواند سرمای گردنه‌ها را تحمل کند و در بین راه بر اثر سرما می‌میرد. توپچناری‌ها
 برای او بسیار بی‌تابی و عزاداری می‌کنند. پس از مدتي نهضت سوادآموزي براي آنان معلم ديگري
 در نظر مي‌گيرد. با آغاز بهار، معلم جدید روستا همراه با قاطرچی یک‌دست وارد آبادی می‌شود.
 توپچناری‌ها به استقبال او می‌آیند درحاليك‌ه او تمام مردم آبادی را از قبل می‌شناسد زيرا او

»رعنا«، خواهر کوچک‌تر فرزانه است.

4 -5. تحليل فمينيستي داستان توپچنار

4 -5 - 1. فرزانه صالح‌آبادی
 دختری بیست‌ساله، آموزش‌یار نهضت سواد‌آموزی استك ه تدریس در روستای توپچنار را انتخاب
 كرده است. اوك ه خود از یک خانوادۀ فقیرکارگری آمده گويي با درد و رنج فقر بيگانه نيست:
 »چهرۀ شکستۀ پدر و آن کت کهنه‌اش را که همیشه بوی خاک می‌داد به خاطر آورد. اگرچه
 هیچ‌وقت رابطۀ صمیمانه‌ای با او نداشت ولی همیشه در اعماق وجود، نگاه مهربان و تن همیشه
 خسته‌اش را می‌ستود و به پینه‌های دستان زمختش که رنج معیشت در شکافشان کبره بسته بود
 حرمت می‌گذاشت« )شاه‌حسینی،1384: 69( وي ا: »فرزانه به دست‌های لرزان و ترک برداشتۀ

پدر می‌نگریست. خستگی سه فصل سخت هنوز بر آن‌ها نشسته بود« )همان: 82(.

  فرزانه وارد روستايي شدهك ه فقر مادي و عدم امكانات آن بيش و پيش از هر عنصر ديگري چون
 سيلي به صورت تازه‌واردي چون او نواخته مي‌شود؛ روستا به‌حدي فاقد امكانات استك ه او از
 بجنورد تا آن‌جا را تا كي مسافت با ميني‌بوس و باقي را با قاطر طي ميك‌ند. حتي رعنا خواهر او
 نيز پس از مرگ فرزانه اين مسافت را با همان قاطرچي‌كي دست طي ميك‌ند. به‌عبارتي روستا
 گويي پس از مدتي نيز به امكانات بهتري دست نيافته. اين روستا حتي فاقد آب لولهك‌شي است و
 فرزانۀ بيست‌سالهك ه گويي در اين داستان پاي را از كي معلم سادۀ نهضت سوادآموزي فراتر نهاده
 تبديل به ناجي و پير فرزانۀ روستا شده براي فراهم آوردن هزينۀ آب لولهك‌شي روستا با »خديجه«
 رايزنيك رده تا سرانجام او را راضي ميك‌ند. اميد واهي به مهاجرت از روستا به شهر در پي فقر
مخالفت با  معمولا  به چشم مي‌خوردك ه  از سوي جوانان  به‌ويژه  داستان  در جاي جاي   مادي 
 شديد بزرگ‌ترها نيز مواجه مي‌شود؛ »گل‌حسن پسرم، اولِ راهی، خام نشو. بالاخره همین‌جا یک
با هم می‌خوریم« )همان: 163( وي ا؛ »پسرجان همین‌جا بمان، توی  لقمه‌نانی پیدا می‌شود و 
شهر حلوا خیرات نمی‌کنند اگر هم بکنند به دست‌های کوتاه من و تو نمی‌رسه« )همان: 15(.

 بر اثر نهادينه شدن فقر در روستا، »غنچه‌گل« دختر بي‌مادر روستاك فش‌هايش آن‌قدر پاره و
 مندرس استك هك فيك فش باكِ ش به پاي دختر كوصل شده درحاليك ه فرزانه خود ازك فش
هديه زيبا  او چكمه‌اي  به  ناچيزش  از حقوق  ايثارگر  ناجي   كي  مثل نيست  برخوردار   مناسبي 
اما است  تاثيرگذار  بسيار  و  ستايش  قابل  فرزانه  انسان‌دوستانۀ  گفتار  و  رفتار  هرچند   مي‌دهد. 
نيز بيماري  بيمارگونه سرشار استك ه هنگام  ايثار  از  به‌حدي  او  باورپذير  نه چندان   شخصيت 
 به استراحتيك ه پزش كبيمارستان به او توصيه ميك‌ند نپرداخته بسيار ساده زندگي خود را به

 مخاطره انداخته در اين راه جان خود را فدا ميك‌ند و حتي دوست‌داران و نيازمندان به وجود
 خود،ي عني اهالي روستاي توپچنار را نيز از وجود خود محروم ميك‌ند. درحاليك‌ه مي‌توانست
 پس از استراحت باك سب بهبوديك امل براي خدمت‌رساني به روستا باز گردد و هم‌چنان مفيد
 واقع شود. گويي اين دختر بيست‌ساله در هجوم هيجانات و احساسات ايثارگرانه تا به حدي پيش
 مي‌رودك ه خود و سلامتي‌اش و مسئوليتيك ه در قبال خويشتن دارد را بهك‌لي فراموش ميك‌ند.
 بايد گفت به عقيدۀ برخي از تحليلگرانِ اين رمان، مشكلات زنان اغراق‌آميز بيان شده و برخي از

شخصيت‌ها هم‌چون فرزانه نيز باور‌پذير نيستند )ر. ك به؛ نورسته، 1386: 128(.

 فرزانه در اين روستاك ه علاوه بر فقر مادي از فقر فرهنگي نيز در رنج است با عشق و اميدي
 وصف‌ناپذير نه تنها به تشويق و ثبت نام دختران روستا و آموختن سواد به آنان پرداخته بلكه
 در رفع ديگرمعضلات فرهنگي اجتماعي روستا هم‌چون تر كاعتياد نيز پا پيش گذاشته و حتي
البته تضييع حقوق زنان تا  داروهاي تر كاعتياد »صنوبر« را نيز تهيه ميك‌ند. فقر فرهنگي و 
لزومي روستا  اهالي  سالگي(.  دري ازده  زيور  )ازدواج  دارد  رواج  استك هك ود‌كهمسري   حدي 
 نمي‌بينند دخترانشان سواد داشته باشند. صنوبرك ه اكنون معتاد است، توسط همسرش ترك
 شده و به همراه پسرش در روستا رها شده. چندی از تفکرات اهالی توپچنار؛ »گفتم نباید بروی
 کلاس، آن‌ها که این حرف‌ها را می‌زنند شکمشان سیره نه مثل من که قاتوق نانم، همین یک
رفته روز  دو  مقدس‌شناس شده.  پدر صاحب‌بچه، حالا  »گور  وي ا؛  )همان: 112(   پیاله شیره« 
 کلاس، دیگه باباش هم نمی‌شناسه« )همان: 111(. اما فرزانه چراغ راه آنان است: »پس باید حتما
 این‌ها را بخوانی، چون علاج بیشتر دردها توی همین کتاب‌هاست« )همان: 116(. او آن‌چنان
با شهید یکی می‌شمارد؛ را  او  مقام  دانش‌آموزان  از  تاثیر می‌گذارد که یکی  اهالی روستا   روی 

»غنچه‌گل حالا بگو شهید کیه؟ غنچه‌گل با صدایی لرزان گفت: تویی« )همان: 96(.

 فقر مادي و فرهنگي روستاييك ه فرزانه براي سوادآموزي برگزيده ريشه در استثمار دارد. استثمار
 توسط نیروهای دولتی و عمال آنانك ه مي‌توان به نمونه‌هايي اشارهك ردك ه گويي عمال و اربابان
 روستا متجاوز بر جان و مال و ناموس روستا به شمار مي‌روند و بس؛ »هرچه بزرگ‌تر می‌شدم، آن
 بی‌نوا پیر ونحیف‌تر می‌شد. مجبور بودم برای سیر کردن شکم هردومان برم پیش ارباب بیگاری
 کنم« )همان: 121( و نيز؛ »آن ایام، این دوروبرها، یک حاج‌مراد خانی داشتیم که خدا را بنده
اگر اما  دنبالش.  اگر خروس مردم گم می‌شد می‌رفتند  آبادی چشم داشت.  به همه چیز   نبود 
 زن کسی غیبش می‌زد، هیچ‌کس جرات نمی‌کرد ردش را بگیره. همه می‌دانستند او کجاست«
 )همان: 202(. اين استثمار در سطوح فردي در روابط خانوادگی به‌صورت تسلط مردان بر زنان
 يعني مردسالاري مطلق و البته تسلط پدرها بر فرزندانشان خودنمايي ميك‌ند؛ »مریم با بغض
 گفته بود: برای این‌که دیگه پدرم مجبورم نکند قالی ببافم، میل را کوفتم به چشمم تا کوربشوم«
 )همان: 69(. مردسالاري در اين روستا تا به‌حدي استك ه مرد)ذبيح( به خاطر دختردار شدن

 همسرش)ماه‌گل(‌كي ماه تمام به نشانۀ اعتراض خانه را تر كميك‌ند.

 در توپچنار اعتقاد به سرنوشت محتوم، اعتقاد به سرنوشت و تقدير غير قابل تغيير موجب شده
 اهالي در چنگال زندگي چونان بردگاني خود را اسير بيابند و اميد و حركتي براي تغيير و بهبود
 اوضاع نداشته باشند؛ »روزگار به هرطرف خمم کرد، خمیدم گفتم قسمتمه« )همان: 122( و
 يا؛ »دلم می‌خواست خودم را می‌انداختم روی پرّ‌ه‌های چرخ روزگار و می‌کشیدمش به عقب«
 )همان: 10(. اما خوش‌بختانه ديدگاه قهرمان داستان، فرزانه،ك املا متفاوت است او با تلاش، اميد
 و سختك‌وشيك مر همت به تغيير و پيشرفت بسته است. با وجود تمام تيرگي‌ها و ناكامي‌هاي
 سايه‌گستر بر اين داستان عشق گاهي به عنوان عنصري البتهك املا در حاشيه بهك البد بي‌جان
این به  بود.  به ژرف‌های عشق رسیده   و خستۀ داستان جاني هرچند بي‌رمق مي‌بخشد: »حال 
 رسوای سرخ معصوم که هرکس دامن بدان آلود، سبز شد« )همان: 671(. فرزانهك ه گويي اسوۀ
 ايثار و از خودگذشتگي است عاشق آقا معلم شده و گويي او نيز دل در گرو فرزانه نهاده است.

4 -5 - 2. ديگر شخصيت‌هاي زن

تاثيرگذار با شخصيتي بسيار  فرزانه  پير  و  ناجي، قهرمان  فرزانۀ بيست‌سالهك ه چونان   برخلاف 
گويي منفعل  شخصيت‌هايي  به‌عنوان  داستان  زنان  ديگر  مي‌شود،  ظاهر  داستان  در  فعال   و 
 مردسالاري، ستم‌پذيري و استعمار را باوركرده آن را به صورت بخشي جدايي‌ناپذير از زندگي و
 شخصيت خود پذيرفته‌اند. براي مثال؛ زن مشاطه‌گر در وضعيتي منفعلانه نوزاد خود جعفر را رها
 ميك‌ند تا نانواي روستا »ننه‌نقل« او را بزرگك ند، »ماه‌گل« بدون هيچ گناهي تنها به خاطر به
 دنيا آوردن نوزاد دختر توسط همسرش ذبيح تر كمي‌شود اما او نه‌تنهاك اري نميك‌ند در حركتي
 ظلم‌پذير پس از مدتي فرزند دوم را به اميد پسردار شدن به دنيا مي‌آورد. »صنوبر« ديگر زن
 روستا، منفعلانه در چنگال اعتياد اسير است. دختران و زنان روستا از ديدگاه مردان لزومي ندارد
 درس بخوانند البته هرچندك ه اين موضوع در ابتداي امر به خاطر اشتغال آنان به امور روستايي
مانند هر جامعۀ اما در لايه‌هاي زيرين آن   وك ارهاي خانه است و فقر مادي موجب آن است 
 مردسالاري زنان نبايد بيش‌تر بدانند چراكه بيش‌تر دانستن و آگاهي آنان تبعات خطرآفريني به

همراه دارد و زنان آگاه، ديگر تن به مردسالاري و ستم نخواهند داد.

 زنان توپچناري بسيار پرتلاش و سختك‌وش‌اند اما با نگاهي سنتي خود را بردۀ زندگي، سرنوشت
 و مردان ديده گويي از ديدن توانمندي‌هاي راستين خود عاجز‌اند و به خاطر فقدان عزت نفس و
 عدم خودباوريك ه ريشه در فقر فرهنگي دارد به ظلم‌پذيري خوگرفته‌اند. همان‌گونهك ه مردان
 نيز به ظلم‌پذيري از سوي اربابان و عمال دولتي عادتك رده‌اند گويي ظلم‌پذيري داراي سلسله



 مراتب است.

4 -5 - 3. مردان داستان
 هرچندك ه تمام نقش‌هاي پررنگ از آن زنان است و مردان از تاثيرپذيري ناچيزي برخوردارند
 اما گويي تاثير آنان در زيرساخت‌هاي تضيع حق زنان و ايجاد ظلمي پايدار است. مردان داستان
 هر كيبه‌نوعي در تضييع حقوق زنان موثراند. اربابان ظالمك ه روستا را دچار استثمارك رده‌اند
تصاحب اجبار  به  را  ديگران  همسر  حتي  شد  برشمرده  پيشين  نمونه‌هاي  در  همان‌طورك ه   و 
 ميك‌نند، همگي در شمار همين مردان قرار مي‌گيرند. عمال دولتي ظالم نيز در اين گروه‌اند و نيز
 ديگرمردان داستانك ه برخي از ايشان نقش پررنگ‌تري دارند؛ پدر فرزانه هرچند به‌عنوان مردي
 زحمتك‌ش وك ارگري پرتلاش به تصويرك شيده شده اما قادر به ايجاد ارتباط عاطفي با همسر و
 دو دخترش فرزانه و رعنا نيست بنابراين با خلق و خويي خش كو عبوس گويي آنان را از داشتن

 پدري مهربان و عادي محروم ساخته است.

 »قدرت‌الله« هیزم‌شکن با وجود دل‌شكستگي دخترش»غنچه‌گل« به خاطر بي‌مادر بزرگ شدن،
 هم‌چنان حق تحصيل او را ناديده مي‌گيرد و سرانجام با اصرار فرزانه و وساطتك دخدا راضي
 به سوادآموختن دختر كمي‌شود. »ذبیح« هرچندك ه پس از مرگ همسر و فرزندش هنگامي
 كه ديگر هيچ فايده‌اي ندارد متنبه مي‌شود و خود را مديون خوبي‌هاي همسر از دست رفته‌اش
 »ماه‌گل« مي‌داند اما تا وقتي او زنده است با ديدگاه و رفتاري مردسالارانه خانه را براي ماه‌گل
 جهنمك رده و از به دنيا آمدن فرزند دختر تا حدي خشمگين و ناراضي استك ه حق همسري و
 مادري او را ناديده گرفته‌كي ماه تركش ميك‌ند. جعفر فرزند ناخواستۀ زيور زندگي را به دختران
 آبادي زهرك رده و از هيچ شرارت و آزاري نسبت به آنان و نيز نسبت به پرندگان -كه مي‌توانند
 در داستان، نماد رهايي و آزادي باشند- فرو گذار نميك‌ند. مردان ديگر توپچناري نيز با قاچاق و

 اعمال خلاف قانون عرصه را بر زنان تنگك رده و باعث بدنامي روستا شده‌اند.

»تاج‌محمد« كي ي  باشند؛ برخوردار  رفتاري  مناسب  نسبتا  وضعيت  از  مرد  دو  مي‌رسد  نظر   به 
 كدخداي روستا و ديگري آقا معلمك ه گويي نماد دانش است. زيرا تا پيش از آمدن فرزانه به
بر است، چراكه  رهايي  و  نماد شجاعت  نيز  و  است  آموزش  مظهر  و  توپچنار  معلم  تنها   روستا 
 اساس روايت‌هاي اهالي روستا از دست گلۀ گرگ‌ها فرارك رده است. نسبت به داستان توپچنار
 ديدگاه‌هاي منفيي نيز وجود دارد؛ برخي از ناقدان در گزارش چهارمين دورۀ جشنوارۀ نقدك تاب،
 اين داستان را بسيار غير واقع‌بينانه و حتي مردستيز دانسته‌اندك ه گويي نويسنده از همان ابتدا
 بر آن است مردان را سر به نيستك ند تا براي زنان شخصيت‌هايي اسطوره‌اي بسازد )ر. ك به؛
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 4 -6. محبوبه میرقدیری زاده
 محبوبه میرقدیری زادۀ 1337 در اراک نویسندۀ زن ایرانی است. در سال 1359 از دانش‌سرا فوق
 ديپلم انساني گرفته سال‌ها در روستا و شهر معلم بوده و اكنون بازنشسته است. او نويسندۀ موفقي
 استك ه برخي آثارش عبارتند از؛ مجموعه داستاني »شناس«ك انديدايك تاب سال 1379، »پولك
 سرخ«ك انديداي جايزۀ مهرگان و خانه‌آرا، مجموعه  داستاني»روي لب‌هاشان خنده بود«ك انديداي
 جايزۀ پروين و رمان سال 48، »و ديگران« برندۀ جايزۀ مهرگان، مجموعۀ داستاني » كيشب ديگر«

كانديداي جايزۀ مهرگان، »دست‌چينك تابيك مياي سعادت غزالي« )ميرقديري، 1390: 1(.

 »و دیگران« سومین رمان وی استك ه در سال 1385 به‌عنوان اثر برگزیدۀ مهرگان ادب در بخش
 رمان بزرگ‌سال شناخته شد. دلایل برنده شدن این رمان اینگونه بیان شده: »و دیگران محبوبه
 میرقدیری هم به ‌سبب برخورداری از نگاه و زبان زنانه و جسارت در پرداختن به مسئلۀ خاصی
 از موقعیت زن در جامعه و هم به دلیل تكثرگرایی در لایۀ دوم و هم‌خوانی مضمون و ساختار با
 زبان و استفاده توأمان از عناصر متضاد قابل توجیه وك اربرد آن‌ها در تكنی كموثر روایی، برگزیده

شد« )ميرقديري، 1393: 4(.

4 -7. داستان »و ديگران«

 و دیگران واگويه‌هاي ذهني زني بي‌نام است با هووي خود »زينت«. بدون آنك‌ه زنِ اول، او را
 بشناسد و از رابطۀ شوهرشك ه سال‌ها پيش فوتك رده با او  اطلاعاتي داشته باشد. راوي در
 سرتاسر رمان زني بي‌نام است اما نام زينت پيوسته به گوش مي‌خورد زيرا با اينك‌ه سال‌ها از فوت
 مرد گذشته اما اين زن هم‌چنان دغدغۀ اصلي راوي به شمار مي‌رود. برحسب اتفاق هم‌زمان که
 او برای عمل تخليۀ رحم به خاطر وجود تومور، در بیمارستان بستری است، زینت همسر آن مرد
 را می‌بیند که برای عمل سزارین دخترش، بهار، در همان بیمارستان و در اتاق روبه‌رویی است.

 زینت تا کلاس ششم ابتدایی درس خوانده در خانۀ بزرگي زندگي ميك‌ند و آموزشگاه خياطي
 دارد. مرد داستان، معلم‌ رياضيات زينت بوده چون او قصد داشته از طريق امتحانات متفرقه ادامه
 تحصيل بدهد، برايش معلم گرفته‌اند. بعد از گذشت مدتي معلم رياضي از زینت می‌پرسد چرا
 تاکنون ازدواج نکرده است؟ زینت گريهك‌نان  تعریف می‌کند که سال‌ها پیش پسرِ دخترخاله‌اش
 را دوست داشته و نامزدی غیر رسمی داشته‌اند. ولی او برای ادامه تحصیل به خارج ازك شور رفته
 و هرگز بازنگشته است. مرد که ده سالی از زینت کوچک‌تر است ظاهرا از روی دل‌سوزی بدون
 در جريان گذاشتن خانواده‌اش از او خواستگاری می‌کند. زینت و مادرش موافقت می‌کنند و آن‌ها

 به محضر رفته و عقد می‌کنند.

 خانوادۀ آقا معلم و همين‌طور خانوادۀ زینت در ابتدا با شنيدن خبر این وصلت ناراحت شده آن
 را مناسب نمی‌دانند اما بعدتر کمک می‌کنند تا زندگی آن‌دو سر و سامان بگيرد. عروس و داماد
ادامه برای  بهتري تاسیس می‌کند. مرد هم   خانۀ جديدي مي‌خرند و زینت آموزشگاه خیاطی 
 تحصیل به دانشگاه  می‌رود. آن‌دو صاحب دو فرزند می‌شوند. »بهار« و »رضا«ك ه بعدها پسر را

 »بابک« صدا می‌کنند.

مذهبي زنيك املا  به  تبديل  زينت  مي‌شود.  انقلاب  و  مي‌ريزد  هم  به  بعد اوضاعك شور   مدتي 
 شدهك ه اعتقاداتش با همسرش متفاوت است. مرد به خاطر درگيري‌هاي سياسي از اداره اخراج
با اعتقادات  نظر  از  و  اوك وچ‌كتر  از  با دختري آشنا شدهك ه ده سال  او مدتي است   مي‌شود. 
سامان و  سر  مالی‌اش  اوضاع  تولیدی  کارخانۀ  یک  تاسيس  با  مرد  بعد  اندكي  است.  هم‌سو   او 
 مي‌گيرد. راوي داستان همان دختري استك ه وارد زندگي مرد متاهل شده. او پدری خسیس
 وهوس‌باز داردك ه با »عاليه«، مادرِ دوست صميمي دخترش سَر و سِر دارد. مادر راوي -»عزيز«-
 زني سنتي استك ه هوس‌بازي‌هاي همسرش را تحمل ميك‌ند. خواهر بزرگ‌تر راوي »مليحه« نام
 داردك ه او ازدواجش را به خاطر اينك‌ه در خانوادۀ سنتي آنان ابتدا بايد دختر بزرگ‌تر ازدواجك ند
 به تاخير انداخته. هم‌چنين خواهرك وچ‌كتري به نام »ناهيد« و برادري معتاد به نام »منوچهر«
 دارد. اوضاع اقتصادي آنان تعريف چنداني ندارد. وقتي راوي با دوستش »گيتي« به شمال سفر

كرده در اتفاقي ناگوار باردار مي‌شود.

 »راضیه«، که مدتی زندانی سیاسی بوده، ديگر دوست راوي استك ه تا پايان داستان حضور دارد.
 او نیز عاشق کسی بوده که شهيد شده و حتی محل مزارش نامشخص است. راضیه با گل‌سازی
 و توربافی برای خواهرش »مینو«، جهیزیه تهیه کرده و او را به خانۀ بخت فرستاده است. اكنون
 در شركتي مشغول بهك ار است و در تدار كازدواج خواهر دیگرش »رضوان« است. او در همين
 شركت با راوي آشنا شده وك م كميك‌ند تا فرزند ناخواسته‌اش را سقط کند. سال‌ها بعد از آن
 اتفافات راوي با همسر زينت آشنا شده و پنهاني رابطه برقرار ميك‌ند. او بیست سال از همسر اول
 مرد جوان‌تر است. یک‌بار پنهانی به آموزشگاه خیاطی زینت مي‌رود تا باك ابوسشي عني زن اول

مواجه شود و به‌طور ناشناس از نزدیک او را ببیند. 

در ‌كي بار؛  هفته‌اي معمولا  می‌بینند.  را  هم‌دیگر  پنهانی  ترس دیگران هميشه  از  مرد  و   راوي 
به خانۀ مرد و آن‌دو  رفته  به سفر  زمانی که زینت  ادارۀ مرد.‌كي بار   ماشين، در خياباني ا در 
موافقت مرد  اما  بگیرد  نظر  در  اقامتش  برای  مکانی  او می‌خواهد که  از  راوي  رفته‌اند،  زينت   و 
 نمی‌کند. در سفريك ه هردو به شمال مي‌روند عکس می‌اندازند و یادگاری رد و بدل می‌کنند و
 اين موجب نگراني هردو مي‌شودك ه نكند رابطه‌شان برملا شود. مرد مدت اندكي بعد از به حج
 رفتن زينت اعتقادات مذهبی پیدا می‌کند و به‌طور نه‌چندان مشخصي مي‌ميرد. بعد از چهلم او،
 زينت در زیرزمین خانه عکس‌های همسر متوفي و راوي را پیدا می‌کند. او در غیاب مرد، به‌خوبي

 زندگی‌اش را اداره می‌کند و راوي از این جهت به زینت حسادت می‌کند.

 اكنون راوي برای عمل تخليۀ رحم در بیمارستاني خصوصي و در اتاقي خصوصي بستری است. او
 نه‌تنها با عكس‌هايك ودكانيك ه روي ديوار است صحبت ميك‌ند و براي آن‌ها اسم گذاشته بلكه
 با عکس گربه‌ها نيز حرف می‌زند. دوستش راضیه در بیمارستان مراقب اوست و به‌دروغ به ديگران
 اطلاع داده که با هم به سفر شمال رفته‌اند تا کسی مزاحم آن‌ها نشود. راضیه نیز قبلا همين عمل
 برداشتن رحم را انجام داده است. او معتقد است که عکس‌های بچه‌ها در بیمارستان برای مادران
 باردار است ولی عکس گربه‌ها برای امثال او و راوي است چرا که دیگر امیدی به بچه‌دار شدنشان
 نیست. بعد از عمل راوي، راضیه به خانوادۀ او خبر مي‌دهد. در تمام طول داستان راوي مي‌خواهد

 ماجراي ارتباطش با مرد را برای راضیه بگوید ولی توان بازگويي ندارد.

 در لحظه‌ای کوتاه در بیمارستان، راوي »مهرداد« -داماد زينت-ي عني همسر بهار را می‌بیند و
 براي انتخاب نوزاد تازه از راه رسيدۀ آنانك ه دختر است نام خودش را پيشنهاد مي‌دهد. البته
 هم‌چنان در اين قسمت داستان نيز نام راوي نامشخص باقي مي‌ماند. آن‌ها نام پيشنهادي او را
 می‌پسندند. راوي شادمان و پيروز به نظر مي‌رسد گويي از این طریق از مرد انتقام گرفته چون
 پس از اين، برخلاف گذشته، در خانۀ زینت همیشه نام او آورده خواهد شد. البته همراه با عشق

و علاقه و بدون پنهان‌کاری و ترس از دیگران.

4 -8. تحليل فمينيستي داستان »و ديگران«

4 -8-1. راويِ بي‌نام
 زن دوم در سرتاسر داستان از بي‌هويتي و در حاشيه بودن رنج مي‌برد. وقتي هنوز ازدواج نكرده
به مادرش از خيانت پدر  او  ارتباط دارد  او  عاليه خانم مادر دوست  با   پدري هوس‌باز داردك ه 
الگوبرداريك رده و بعدها به زندگي از همين رفتار پدر  اما شگفتاك ه   ناراحت و عصباني است 
 مشتر كزني ديگر ورود ميي‌ابد. راوي داستان زني استك ه به‌گونه‌اي نكبت‌بار تمام مردسالاري
 و خودخواهي مرد را به جان خريده است. درحقيقت مردسالاري با پاسخ مثبت چنين زناني رشد
 و نمو ميي‌ابد. انتخاب او در حاشيه بودن، بي‌هويت زيستن، دومي بودن، در سايه زيستن، پنهان
 بودن و درحقيقت انتخاب كي زنِ ناتمام بودن است. او از اين‌ها در رنج است اما تمام اين موارد
 را چونان سرنوشتي محتوم پذيرفته و در قرن بيست و كي راضي شده زن دوم باشد و با خفت

 و پنهانك‌اري زندگيك ند.
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 گويي راوي از خودش در گريز است، فرار از خويشتن خود را رنجِ تنهايي نام نهاده و حاضر است
 مردي راك ه درواقع متعلق به زني ديگر است هفته‌اي‌كي بار ببيند و هميشه مراقب باشد تا چون
 تبهك‌اران ديده نشود و ديگران اثري از او نيابند. به‌دقتك ه نگريسته شود رنج تنهايي راوي با ايجاد
 چنين رابطۀ مسمومي بيشتر نيز شده چراكه رنج تنهايي به بي‌هويتي و در حاشيه بودن پيوند
 خورده است. تنهايي عميق و رنج بي‌هويتي و پنهانك‌ار بودن را مي‌توان ازين جملات دريافت:
 »توی ماشین بودیم. او رانندگی میکرد و من کنار دستش. جایی برای نشستن نبود. پارکها امن
 نبودند. توی هیچ رستوران یا کافهای بیشتر از ده یا پانزده دقیقه نمیشد نشست. این بود که همه
 وقت با هم بودنمان در ماشین میگذشت، از خیابانی به خیابان دیگر. از بزرگ‌راهی به بزرگ‌راهی

دیگر« )همان: 39(.

  او در هيچ مكاني با اين مرد آرامش  و حس امنيت را تجربه نميك‌ند. البته مرد نيز قطعا در چنين
 شرايطي آرامش را تجربه نميك‌ند اما او به قدرت مردسالارانه، پيروزي در نقشۀ فريبك‌اري نسبت
 به همسرش دستي افته و گويي با چنين تحت تسلط قرار دادن اين دو زن، حس قدرتمندي،
او با حس اقناع شده در حاليك‌ه معشوقه دقيقا در نقطه مقابل  او   ارزشمندي و فرمانده بودن 
انكار البته  انكار رابطه و  بايد در   يأس، سرخوردگي و خفتي دائم عجين شده است. او پيوسته 
 وجود زنانۀ خودش باشد: »دیگر نمیشود در پارکی قدم زد یا روی نیمکتی نشست! ... صدایشان
بزنند... و زن عادت میکند نشنیدن نامش با هم آهسته حرف   را پایین میآورند... یاد میگیرند 

 را« )همان: 14(.

 گويي راوي تا حدي به نشنيدن نام و انكار هويت خود عادتك ردهك ه با وجود شخصيت اصلي
 داستان بودن نيز نويسنده نامي از او نمي‌برد چراكه او درواقع وجود ندارد و زندگي خود را انكار
 كرده. او آن‌قدر تحقير را انتخاب ميك‌ند و پذيراي آن است،ك ه آرزو دارد مردش نامش را به زبان
 بياورد ولي هربار به جاي نام خودش، نام زن اول را مي‌شنود: »آری زینت. مردت اسم تو را خیلی
 وقتها به زبان میآورد. خیلی راحت میگفت زینت. من هم خیلی راحت گوش میکردم، اسم تو را
 از زبان او، اسم من؟ نه. اصلا. میگفت نمیخواهم اسمت بر سطحیترین لایۀ ذهنم باشد ... راست
 میگوید. اگر اسمم را آن‌جور که من چپ و راست اسمش را به زبان میآوردم به زبان میآورد آن
 وقت بعید نبود توی خانه هم اسم مرا بگوید، به جای زینت، به جای بهار. آن‌وقت حتما تو شک
 میکردی نه؟ ازش سوال میکردی. جر و بحث میشد، سر و صدا. ارزشش را نداشت. پس چی؟

روی اسم من خط کشید. من عاشق شنیدن نامم بودم از زبان او« )همان(.

تا انتخابك رده  را  اين مرد متاهل بي‌هويتي و در خفا بودن  با    راوي در تمام طول رابطه‌اش 
 خدشه‌اي به اين رابطۀ پررنج و تحقير وارد نشود! او رنج بي‌هويتي و چندگانه بودن را ساليان
فرزند تا  مي‌زند  جا  متاهل  زني  »پروين«  به‌عنوان  را  خود  ميك‌شد؛  دوش  به  استك ه   درازي 
 ناخواسته‌اش را سقطك ند. خود را زينت جا مي‌زند تا با مرد به ويلايي در شمال برود و در مراجعه
 به روان‌پزشك، با مدار كدختر دايي‌اش، »زهره« مي‌شود: »حکایتی است! زندگی این زن که
و ناگفته  باشم. حکایتی ست! حکایتی هستم من.  باشم و زهره  پروین  باشم،  باشم، زینت   من 

 نانوشته!« )همان: 161(.

 اين بي‌هويتي‌ها انتخاب اوست و درعين حال هرچند از اينك‌ه به زندگي زن ديگري ورودك رده
 حس ناخوشايندي دارد اما در تمام طول داستان به آن زن از همه‌جا بي‌خبر حس حسادت، نفرت
 ويك نه‌اي وصف‌ناپذير دارد. انگار حقيقت را بهك ناري نهاده و فراموشك رده اين اوستك ه به
 زندگي زينت وارد شده: »حالا باورك رده‌ام، باور دارمك ه همان‌كي دم بوده‌ام و تو، تو زينت، اه! اه
 به تو، به او، به من، به اين چه مي‌دانم؟ بگذار پتو راك نار بزنم« )همان: 53(. »زينت آن‌جاست،
 زينت سهرابيك ه دلم مي‌خواهد با دست‌هايم با همين دست‌هاي لاغر استخوانيم حلقومش را
 بفشارم. خودش را و او را« )همان: 52(. راوي نه تنها از زينت عصباني و طلبك‌ار است از مرد
 نيز متنفر و خشمگين است حتي اكنونك ه او رفته گويي چشم‌هايش باز شده و عمق تنهايي را
 بيش‌تر مي‌بيند. به‌ويژهك ه دريافته بهترين سال‌هاي عمرش را با مردي هدر دادهك ه درواقع به
 او به چشم زنگ تفريح نگاه ميك‌رده است: »تو زنش بودی، نیمۀ زنده و سرحال و شادابِ او. این

شادابی را از من داری. از من که زنگ تفریح زندگی او بودم« )همان: 26(.

  راويك ه ازك مبود عزت نفس رنج مي‌برد و گويي با انتخاب اين مرد بر آن است دوست داشته
 شود در عين حالك ه خودش را دوست داشتني نمي‌بيند با چنين عزت نفسي دارايك استي
 خود را لايق زندگي نصفه نيمه و پنهاني مي‌داند اما زينت را با نگاهي از پايين به بالا در اوج
 خوش‌بختي و افتخار مي‌پندارد: »زینت او برای من خدایی بود. برای تو چطور؟ خدا بود؟ بود.
 تو فرشتۀ مقرب درگاه بودی و من حوای رانده شده از بهشت. تو فرشته بوده‌ای و هستی و من
 حوای گناه‌کار« )همان: ۹(. درحقيقت بخشي از اين تفكر را مرد در او پديد آورده تا بيش از پيش
احساس قدرت و مردسالاري خود را با برانگيختن حس حسادت و مقايسۀ اين زن اقناع بخشد.

  راوي، در تمام طول داستان از ابتداي آشنايي با مرد حتي وقتيك ه سال‌ها از فوت او گذشته
 استك ابوس زينت را دارد. حتي‌كي بار عزم خود را جزمك ردهك ه به آموزشگاه خياطي او برود و
 باك ابوس خود چونان ناشناسي مواجه شود، اينك ار را ميك‌ند و البته جذابيت‌هاي زنانۀك ابوسش
 به‌شدت آزارش مي‌دهد به‌گونه‌ايك ه پس از گذشت بيست سال هنوز ضربۀ آن ديدار را به‌روشني
 در خاطر دارد: »ببین، اگر الان پیش من بودی میگفتم چشمهایت را ببند و فکر کن، فکر کن
 به بیست سال پیش. آموزشگاه خیاطی داشتی. ... آمدی سمت در، روپوش خوشرنگ سورمهای
 به تن داشتی و مویت بور بود« )همان4-5(. راوي اكنون در بيمارستان با ديدن مادربزرگ شدن

 زينت گويي دنيا روي سرش خراب شده وك ابوس زينتك ه مادربزرگ است دربرابر خودشك ه
 ديگر نمي‌تواند فرزندي به دنيا آورد دوباره برايش زنده شده است: »مادربزرگ قشنگي هستي.
 با اين روپوش طوسي و روسري سفيد ابريشم و آن گل‌هاي ختمي، مادربزرگ دوست‌داشتني
داشتي... پا  به  سفيد  دم‌پايي  هم  روز  آن  راستي،  پوشيده‌اي  همك ه  سفيد  دم‌پايي  مي‌نمايي. 

 دم‌پايي‌هاي سفيد را دوست داري« )همان: 10(.

 او به‌وضوح آرزوي مادر شدن دارد و درخصوص مادربزرگ شدن زينت حسرت مي‌خورد. با تصوير
 بچه‌هاي روي ديوارهاي بيمارستان سخن مي‌گويد و براي آن‌ها اسم مي‌گذارد و با دل‌تنگي  به
 زينتيك ه در ذهن خود پرورانده مي‌گويد: »اگر کمی دولا شوم سمت راست عکس یک پسربچه
 است. کله‌تاس و چشم‌آبی. اسمش یاور باشد زینت خوب؟ قبول؟ بگذار اسم این‌ها را من انتخاب
 کنم. تو که بهار و بابکت را داری و نوهات هم که در راه است« )همان: 32(. او‌كي بار به‌وضوح در
 بيمارستان پس از به دنيا آمدن نوۀ زينت، به دوست قديمي‌اش چنين مي‌گويد: »اونا رفتن بچه
 شونو دیدم. راضی من بچه میخوام« )همان: 194(. اكنون راوي با تومور در رحم مواجه شده و
 ناگزير از تخليۀ آن است او ديگر هرگز نمي‌تواند فرزندي به دنيا بياورد و بخشي از نفرتيك ه از
 زينت و آن مرد متوفي دارد اين استك ه گويي فرصت او براي مادر شدن را بلعيده‌اند اما واقعيت

آن استك ه اين انتخاب خود او بودهك ه زنگ تفريح و بازيچه باشد.

  با نگاهي تحليل‌گرانه درست استك ه مادربودن بخشي از زن‌بودن است اما تمام آن به شمار
 نمي‌رودي عني مي‌توان به‌راستي زني با بسياري از دل‌خوشي‌هاي زنانه بود و به هر علتي مادر نبود
 اما در تصور راوي به‌عنوان زنيك ه زن‌بودن را درست و به تمامي در كنكرده و البته از اعتماد
 به نفس زنانه نيز برخوردار نيست، زن‌بودن به توانايي مادر شدن ختم مي‌شود و بس و اكنون
 گويي به بيمارستان آمده تا با زن‌بودن خود وداع گويد: »این‌جا یک اتاق خصوصی است در یک
 بیمارستان خصوصی. خودم خواستم بیایم این‌جا. هزینهاش زیاد میشود؟ بشود. بگذار زنانگی‌ام،
 این حس نارنجی در یک اتاق خوب، تمیز و مرتب تمام شود، با احترام و مهربانی. آغازش بهت
 بود و شرم« )همان: 81(. بيمارستان و اتاق خصوصي هردو حكايت از اوضاع نسبتا خوب مادي

دارد ولي اوضاع روحي راوي اصلا خوب نيست.

  اينك‌ه راوي آغاز زنانگي خود را با بهت و شرم همراه دانسته به خانواده‌اي باز مي‌گرددك ه در آن
 پرورشي افته. البته نبايد تفكر و فرهنگ غالب بر فضاي داستان راك ه همان تفكر ناچيز و خفيف
 انگاشتن زن و سلطۀ مردسالارانه است را نيز ناديده انگاشت. در نظام فكري مردسالاريك ه هنگام
 ختنهك ردن فرزند پسر براي او جشن ختنه‌سوران گرفته مي‌شود اما هنگام بلوغ دختر او را با شرم
 و خجالت هم‌راه ميك‌نند. در اين داستان نيز روايت ختنه‌سوران »اسي مفو« پسر همسايه با رقص
 و پايك‌وبي از طرف راوي بيان مي‌شود )همان: 107(. اما موقع نخستين قاعدگي فرزند دختر به او
 شرم، انزجار از خود و پنهانك ردن اين مسالۀك املا طبيعيك ه سرچشمۀ توانايي زايش و زندگي
 است را القا ميك‌نند. راوي در چنين فضايي بزرگ شده او از تجربۀ مشترک »ماهی یکبار زندگی
 مخفی« )همان: 123(،. نگراني و دغدغه و هراس پنهان نگه‌داشتن این موضوع از دیگران و اندوه
 و حسرت ناشی از ممنوعیت هرگونه بازی و تفریح کودکانه در اين دوران سخن مي‌گويد. او دربارۀ
 نجواهاي شرمگين و البته توأم با حس بدبختي خود با دوستش درخصوص نخستين تجربه‌هاي
 بلوغ چنين مي‌گويد: »و من، من و ریحانه قوز در میآوریم. برجستگی سینهها پنهان باشد بهتر
 است! ریحانه میگوید: بدبخت شدیم! و با هم میگردیم در یک کتاب قدیمی از پدربزرگ ریحانه،
طب‌القدیم! صفحه به صفحه می‌خوانیم. هیچ دوا درمانی برای زن بودن نیست!« )همان: 124(.

  به جاي آنك‌ه زن بودن به كي دختر احساسي مملو از افتخار بدهد قامت او را خميده ميك‌ند
 تا برجستگي‌هاي سينه‌هاي خود را نمايان نكند تا زن بودن خود را با حس حقارت از نگاه جامعۀ
 مردسالار نه‌تنها مخفي بلكه لگدمالك ند و سرانجام به‌عنوان تنها منبع علمي در دست‌رس دربارۀ
 زن‌شدن خود اين‌گونه بخواند: »هیچ دوا درمانی برای زن‌بودن نیست!« گويي زن بودن بيماري
 است. انگار جامعۀ مردسالاريك ه اين زن بي‌نوا و هزاران بي‌نواي ديگر در آن پرورشي افته‌اند
 فراموشك رده استك ه زن‌بودن كي پديدۀ هنري و بسيار لطيف است. زن‌بودن موهبتي استك ه
 نه‌تنها نبايد از آن شرمگين بود و تحقير را پذيرفت بلكه مي‌بايست آن را با افتخار فريادك شيد.
 اگر زنان كي جامعه اين‌گونه دچار رنج زن‌بودن شوند چگونه مي‌توان از آن جامعه انتظار پرورش
 و به عرصه رسيدن فرزنداني خوشبخت و شاد را داشت؟ مادران غمگين و تحقير شده آنانك ه
 پت كمردسالاري را بر سر و روي خود پذيرفته‌اند هرگز قادر نخواهند بود فرزنداني شاد، راضي و

 داراي اعتماد به نفس بالا تربيتك نند و اين است محصول مردسالاري افسار‌گسيخته.

 شادي و افتخار زن‌بودن را نه‌تنها گفتمان مردسالار در بيرون از خانه بر راوي تحميلك رده است
 بلكه او در خانۀ پدري نيز آموختهك ه بايد اين گفتمان برتر را پذيرفت و منفعل بود. نهايت حركت
 اعتراضي مادر در قبال هرزگي پدرش مدتي قهر و دوباره بازگشت به خانه است. مادرش زير لب به
 اين موضوع اعتراض ميك‌ند: »- خدا باعث و بانی شو... دنبال حرفش را میخورد. عزیز عادت دارد
 دنبال حرفهایش را بخورد. خوراک عزیز کلمه است. کلمههایی که تا سر زبانش هم میآیند و عزیز لب
 میبندد و قورت میدهد. کلمه را قورت میدهد. همین جور کلمه پشت کلمه، سیر میشود با کلمهها،
 همین است که سر سفره از همه ما کم‌تر میخورد. هی میگوید سیرم!« )همان: 178(. شخصيتيك ه
 از مادر او ترسيم شدهك سي استك ه عادت دارد حرف‌هايش را بخورد. اعتراضش را در گلو خفهك ند
 و آن زن مطيع و سر به راهي باشدك ه خشمش را فرو مي‌خورد در خودش مي‌ريزد تا مردش بماند.

او گفتمان مردسالار و هرزگي مردش را با عدم اعتراض راستين تاييد ميك‌ند.



  او از منفعل بودن و سكوت مادرش »عزيز« در قبال خواستگاري و هرزگي پدرش با »عاليه«
 -مادر دوستش- آموختهك ه زن ديگري هم مي‌تواند وارد زندگي شود و او انتخابك ردهك ه آن
 زن دوم باشد شايد درك ودكي رنجِ زن اول بودن و نگاه از زاويۀ ديد او را به قضيۀ زن دوم تجربه
 كرده و در ناخودآگاه خود تصميم گرفته دومي باشد اما در طول داستانِ زندگي‌اش مشهود است
 كه رنجِ دومي بودن را نيز بسيار تلخ‌تر تجربه ميك‌ند. درواقع مرديك ه وارد زندگي او شده گويي
 همان پدر اوستك ه با وجود همسر داشتن با عاليه رابطه برقرار ميك‌ند. شايد راوي مي‌خواسته
 در ناخودآگاه خود با ورود به اين ماجرا آن بخش ناكامل و عذاب‌دهندۀ زندگي خودك ه رابطۀ
 خيانتك‌ارانۀ پدر نسبت به مادر بوده را بازتوليدك ند تا شايد بتواند اين ماجراي آشنا را حل و
 فصلك رده و التيام بخشد اما هم‌چون تمامي افراديك ه بر اساس فرمان ناخودآگاه خود، همسراني

شبيه به والدين خود انتخاب ميك‌نند، شكست خورده است.

  او خانۀ زينت را چونان قلعه‌اي محكم و شكست‌ناپذير مي‌داند: »گاه به گاه، هفتهای دوبار، آن
 سالهای اول هفتهای دوبار، در باز میشد و او از قلعه بیرون میآمد« )همان: 7(. او گاهي بدون
 اذن صاحب قلعه به آن‌جا ورود ميي‌ابد. مثل تبهك‌اران بايد بي‌سر و صدا باشد. اين شيوه احتمالا
 به مرد حسِ سياست‌مدار بودن و برتري و قدرتمندي مديريت دو زن را مي‌بخشدك هكي ي را
 با ترفندهايي بي‌خبر گذاشته و ديگري را با مردسالاري و سياست توانسته دزدگونه و پاورچين
 دنبال خودش بكشاند اما قطعا به زن حس ناديده انگاشته‌‌شدن، رسميت‌ نداشتن و مهم تلقي
 نشدن را القا ميك‌ند: »باز و بسته کردن درها نباید صدا بدهد. نور نباید زیاد باشد ... و تو، در
 این شب بیمار میآموزی پاورچین راه بروی، آهسته سخن بگویی، به نجوا« )همان:10(. او در اين
 قلعه با دقت نظري زنانه وضعيت خانه و داشته‌هاي بانوي قلعه را تحليل ميك‌ند: »معلوم میشود
از شبهایی که تو خانه نبودی، سفر از کجا فهمیدم؟   دم‌پاییهای سفید را دوست داری. بگویم 
 بودی و من با او به خانهتان میآمدم و پشت در، روی اولین ردیف جاکفشی یک جفت دم‌پایی

 سفید زنانه میدیدم ...« )همان(.

 راوي نه‌تنها در قلعۀ زينت بلكه حالا در خانۀ خودش هم حال و هواي بدي دارد مخصوصا زماني
 كه مرد، زنگ تفريحش تمام مي‌شود او را تنها مي‌گذارد و سراغ بازيچۀ اصلي‌اش مي‌رود: »او
 میآمد سوی تو و من از خلوت خیابان میگذشتم. خانه، کنار در، آن اوی دیگر منتظرم بود، کلید
 میانداختم، در را باز میکردم، او میرفت تو و من، این اوی دیگر، بیرون از خانه میماند؛ شب‌گرد،
 صدای او را میشنیدم ... میافتادم به کار، تند و سریع، ظرفهای شام را میشستم... کار میکردم و
 حرف میزدم. میخواستم زمزمۀ تنهایی آن اوی دیگر را از بیرون، از پشت در خانه کسی نشنود!
 خودم، میخواستم نشنوم که آن او تا سحر با خودش میخواند، واگویه میکند و صبح، تا از خانه به

در میزدم هم‌راه من میشد. خسته و خراب!« )همان: 90 - 91(.

  راوي اكنونك ه در ذهن ناآرام خود مشغول واگويه با زينت است هم‌چنان از اينك‌ه مرد به‌عنوان
 همسر زينت، براي او هزينه‌ايك رده است با خجالت، عذاب وجدان و حالي ناخوبي اد ميك‌ند:
 »من دست گذاشتم روييك ف، شكي، نرم و راحت و چقدر جا دار! قيمتش را پرسيدم، نترس
 زينت گران نبود. گفتم مناسب است و اويك ف پولش را درآورد.يك ف مال من شد. ببخش زينت.
 خودش خواست و تازه، واهمه نكن! بگذار بگويم سر هم چه چيزهايي برايم خريد. اينيك ف و...

 بماند براي بعد« )همان: 6(.

 ميرقديري سرگشتگي اين زن را به‌خوبي به تصوير ميك‌شد زنيك ه هيج جايي طعم واقعي آرامش
 را نمي‌چشد. وقتي با مرد است ناراحت و مغموم استك ه چرا او را نصفه نيمه دارد؟ چرا هميشه
 در خيابان، رستوران،ك افي‌شاپ و همه جا بايد مخفيك‌اريك رد و مثل دزدها فراري بود؟ وقتي
 وارد قلعۀ همسر مرد مي‌شود مضطرب است بايد بي‌سر و صدا و هم‌چنان مخفي باشد مثل هميشه
 بايد بودن خود را انكارك ند: هست ولي بايد انكارك ندك ه وجود دارد. در آن به تعبير خودش
 قلعه از ديدن وسايل شخصي زينت و وسايل زندگي مشتر كآن دو به‌شدت به هم مي‌ريزد و
 احساس حسادت و عجز ميك‌ند. از دورك ه نگاه ميك‌ني راوي اصلا در اين رابطه خوش‌حال و
 راضي نيست. پس چرا در اين رابطه مانده است؟ او حس استيصال و درماندگي دارد. از تنهايي
 مي‌ترسد نمي‌تواند باورك ندك ه الان تنهاتر است و به‌حدي عزت نفس او متزلزل استك ه خودش
 را بدون آن مردك ه درواقع اصلا براي او هم‌راه او وي ار او نيست هيچ مي‌بيند. بنابراين به اين
 رابطۀ سمي ادامه مي‌دهد تا ته‌مانده‌هاي عزت نفس او نيز با در حاشيه بودن، مخفي بودن و غير

مهم بودن بلعيده شود.

 راوي در اوج حس حقارت، تنهايي و نفرت از ديگر زن‌نبودنك ه زاييدۀ تفكرات تحقيرشدۀ اوست
 و مواجهه با زندگي زينتك ه او آن را خوشبختي تصور ميك‌ند تنها راه موجود را انتقامي حقيرانه
 مي‌داند. او به‌عنوان نام پيشنهادي نام خود را براي نوۀ زينت توصيه ميك‌ند. آنان نيز مي‌پذيرند
 و او سرخوش استك ه نام ممنوعۀ او در فضاي خانۀ زينت مي‌پيچد: »من، دوست دارم این در
 باز شود، باز باز و رو به خانۀ تو زینت. میبینمت ... میروی میآیی، شامت آماده است. سر و صدای
 دامادت را میشنوم، با بچهاش بازی میکند و این اسم من است که در فضای خانۀ تو میپیچد. ...
 نوهات گریه میکند زینت. تو صدایش میزنی. تو نام مرا به آواز میخوانی و چه قشنگ میخوانی«

)همان: 205(.

4 -8-2. زينت 
 زنيك ه از همه‌جا بي‌خبر است و باك دبانوگري، خياطي و علاقه به فرزندان و همسرش زندگي را
 پيش مي‌برد. همسرشك ه معلم سرخانۀ او بوده ده سال از اوك وچ‌كتر است. او خودش ازدواج با

 زينت را انتخابك رده اما اكنون معشوقه دارد و ظاهرا زينت از همه‌جا بي‌خبر است. بي‌خبر بودن
 زن از معشوقه داشتن همسرش نشان از غرق شدن او در وظايف خانه و امور فرزندانش را دارد و
 يا وانمودك ردن به بي‌خبري، زيرا اين موضوع چندان باورپذير به نظر نمي‌رسد و اگر احيانا زينت
 از وجود رابطۀ موازي همسرش با ديگري اطلاع دارد، اما هيچ عكس‌العملي انجام نمي‌دهد بيانگر
 شخصيت منفعل و ظلم‌پذير اوستك ه البته داستان او را بي‌خبر از اين موضوع قلم‌داد ميك‌ند.

4 -8-3. مرد
 او ده سال از همسرشك وچ‌كتر است و خودش انتخابك رده و تصميم گرفته تا با اين زن ازدواج
 كند اما حاضر به پرداختن بهاي آن نيست؛ي عني حاضر نيست مشكلات ناشي از اين ازدواج را
 بپذيرد و با قرار گرفتن در پذيرش به خود و همسرش آرامش هديه دهد وي ا حاضر نيست بهاي
 اجتماعي جدايي را نيز بپردازد، بنابراين ترجيح مي‌دهد با رفتاري مردسالارانه داشتن همسر و
 معشوقهي ا زن دوم را حق خود بداند، اما حتي حاضر نيست بهاي اين رفتار خود را نيز بپردازد و
 با همسرش شفاف و صريح باشد تا او نيز حق انتخاب داشته باشدك ه بماندي ا برود بلكه به‌گونه‌اي

 كج‌دار و مريز مي‌خواهد با ترفندهاي مردسالارانه هردو را راضي نگاه دارد.

 او از زمان آشنايي با معشوقه‌اش تا انتهاي داستان در حال فريب دادن خود و هردو زن داستان
 است. خودش را با فكر ابلهانه و البته سلطه‌گرانۀ مبارز بودن فريب مي‌دهد: »یک مبارز زن خودش
 را آزار نمی‌دهد. هرچند که قلبا دوستش نداشته باشد« )همان: ۲۳-۳۳(. آيا یک مبارز هنگامي
نقاب در  گاهي  دروغ می‌گوید؟  آن‌ها  به هردوی  و  معشوقه می‌گیرد  ندارد  را دوست  زنش   كه 
 ايثارگرانه جلوه ميك‌ند و خودش و معشوق را مي‌فريبد و دربارۀ همسرش به معشوق مي‌گويد:
 »احساس خوشبختی و بدبختی برای من در گرو احساس دیگرانه. وقتی می‌بینم اون کنار من
 احساس خوشبختی می‌کنه همین  برای من بسه!« )همان: ۹۳(. همسرش را فريب مي‌دهد و
 رابطۀ موازي‌اش را پنهان ميك‌ند در حاليك‌ه اوضاع زندگي را آرام نگاه‌داشته و بحث و جدل راه
 نمي‌اندازد اما دغلك‌ارانه و البته مردسالارانه و پيروزمندانه از اين فريبك‌اري، پنهاني با معشوق
 ديدار ميك‌ند حتي او را در حريم خانۀ مشترك كه درواقع متعلق به زينت نيز هست مي‌آورد و

 بدون اطلاع خانم خانه راوي مي‌آيد و مي‌رود.

 شخصيت همسرِ به‌ظاهر قهرمان و مهربان زينت مدت‌ها پس از مرگ مرد وقتيك ه او عكس‌هاي
 همسر متوفي را با زن ديگري مي‌بيند فرو مي‌ريزد. اين پنهانك‌اري‌ها و دغلك‌اري‌هاي مرد از نوع
 نگاه مردسالارانه و از بالا به پايين است. انگار تا وقتي بتواند هردو زن را مطيع و آرام و سر به راه
 نگاه دارد قدرت مردانه را حداقل براي خودش به اثبات رسانده است. درواقع او هرچند درك نار
 راوي نيز زينت، زينت از دهانش نمي‌افتد، گويي او را دوست ندارد چراك ه اگر دوست مي‌داشت
به را  او  وجود  هرگز  زيرا  ندارد  دوست  واقعا  هم  را  معشوقه  البته  او  نبود.  درك ار   معشوقه‌اي 
 رسميت نمي‌شناسد. او را در كي زندگي نصفه نيمه، بييك‌فيت و بي‌هويت گير انداخته. اين حس
 گير‌انداختن دو زن؛كي ي با بي‌خبري و ديگري با بي‌هويتي به مرد داستان، حس سياست‌مداري،
 سلطه‌گري و قدرت مي‌بخشدك ه تمام اين ويژگي‌ها ريشه در مردسالاري بيمارگونه‌اي داردك ه
 مردي به جاي ساختن كي رابطۀ موفقي ا تر كآن و در جاي ديگر ساختن كي رابطۀ موفق ديگر
 وي ا حتي تنها ماندن و پذيرش عواقب آن به رابطه‌اي موازي دست مي‌زند. از ديگرسوي اين مرد
 با برانگيختن حسادت و حس نفرت معشوقه نسبت به زينت، بيش از پيش به‌گونه‌اي بيمارگونه
 حس جذاب بودنك اذب، مورد توجه بودن و قدرتمند بودن را براي خود خريداري ميك‌ند زيرا

مدام براي معشوقه از زينت مي‌گويد.

4 -8-4. راضيه
 دوست راوي نيز گويي سال‌هاست در سوگ زن‌بودن خود سياه پوشيده. او هميشه لباس‌هايي
 به رنگ سياه بر تن دارد. هرگز از داستان عشق ناكام خود با صراحت به بهترين دوستش راوي
 سخني نمي‌گويد و هرچند درظاهر سرزنده‌تر به نظر مي‌رسد اما سرنوشتي شبيه به راوي داستان
 به‌عنوان قرباني منفعلي داردك ه گفتمان غالب جامعهي عني گفتمان مردسالار را به جان پذيرفته
 است. در وجود او همان ضعف و زبوني در برابر عشق مردان ديده مي‌شود. او زن بودن را براي
 خود خاتمهي افته مي‌بيند. هرچند مرد او سال‌هاست مرده اما اين خواري و زبوني او را هم‌چنان

سياه‌پوش آن عشق نگاه داشته است )ر. ك به؛ سيدان، 1386: 223(.

  بهترين توصيف از رمان در معرفي پشت جلد آن اين‌چنين خودنمايي ميك‌ند: »و دیگران حکایت
 عشقی بدفرجام است. قصۀ تنهایی است و ترس. ترسی ابدی، ترسی زنانه، مباد تنها بمانم، مباد
نه می‌کند،  تجربه  زن  آن‌چه  اما  نچشم...  را  شدن  دوست‌داشته  و  دوست‌داشتنی  لذت   هرگز 
بتوان آن را فریاد کرد و در حریم امن آن آشیان نه احساسی غرور‌آفرین که   عشقی راستین، 
 ساخت، بل فرو ریختن در دام‌چالۀ احساسی تند و گنگ و همراه با شرمساری است؛ دست‌بردن
 به کاسۀ دیگری و دزدیدن چیزی که سهم تو نیست. آیا به‌راستی این عشق بود یا تو با نیازی
 عنان‌گسیخته به آن نام عشق دادی تا سرانجام با فریب بزرگ روبه‌رو شوی و وانهاده و وامانده

فریاد برآوری نه! نه! این، آن نبود که می‌خواستم...«       

نتیجهگیری
و اجتماعي، سياسي  اين جنبش  آمركيا شكل گرفت.  در  نوزدهم  قرن  در  فمينيسم   ريشه‌هاي 
 فرهنگي براي ارتقاي موقعيت زنان، خاتمه بخشيدن به پيروي آنان از مردان، پرهيز از مردسالاري
زنان در سراسر جهان تلاش ميك‌ند. جنبش‌هاي فمينيستي در از تضييع حقوق   و جلوگيري 
نايل زنان  براي  راي  به گرفتن حق  به‌عنوان مهم‌ترين دست‌آورد  توانستند  بيستم  قرن   ابتداي 
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 شوند. فمينيسم بدون آنك‌ه تفاوت‌هاي بيولوژكيي را ناديده بگيرد، براي برابري جنسيتي و از
 ميان برداشتن تبعيض‌هاي جنسيتي -يعني ايجاد فرصت‌هاي برابر براي زنان و مردان- ميك‌وشد.

 فمينيسمك ه براي توانمندسازي زنان و رفع نگاه‌هاي جنسيتي ميك‌وشد همواره در طول تاريخ
 مخالفاني نيز داشته است. آنان از وجود زنان توانمند در هراس بوده و به سنت‌هاي مردسالارانه
 چنگ زده‌اند غافل از اينك‌ه در جامعه‌اي فاقد تبعيض‌هاي جنسيتي مردان نيز از آرامش بيش‌تري
 برخوردار بوده از دغدغه‌هاي آنانك استه خواهد شد و جامعه به سوي سلامت و پيش‌رفت راه

 خواهد پيمود.

با پيوستن زنان به نهضت تنباکو آغاز شد. آنان از دوران قاجار  ايران نيز حركت فمينيسم   در 
 با فروش جواهرات خود در حمايت از دولت مركزي در برابر استقراض خارجي و پشتيباني از
مشروطه انقلاب  پيروزي  براي  تبريز  مسلحانۀ  مبارزات  در  شركت  نيز  و  وطني  بان ك  تاسيس 
 جنگيدند و فصل نويني از حضور پررنگ زنان در عرصه‌هاي سياست و اجتماع را رقم زدند. مبارزه
 با پدرسالاري و به‌طورك لي مردسالاريك ه از ديرباز در ايران وجود داشته است و نيز احقاق حقوق

از دست رفتۀ زنان، سرفصل فعاليت‌هاي اين جنبش به شمار مي‌رود.

از ادبي  آثار  بررسي  و  تحليل  به  و  رواجي افت   1960 سال‌هاي  از  ادبيات  در  فمينيستي   نقد 
حقوق تضييع  زنان،  به  مردسالارانه  نگاه‌هاي  چگونگي  پرداخت؛  فمينيسم  فلسفۀ   ديدگاه‌هاي 
 زنان، زبان ادبي زنانه در آثار نظم و نثر و تفاوت‌هاي آن با زبان مردانه، نويسندگان زن و خلق
 آثار زن‌گرايانه توسط آنان، توجه به نقش زنان در خانواده و جامعه و لزوم اعتلاي جايگاه زنان.
 افراد شاخصي چون؛ »مري ولستنك رافت«، »جان استوارت ميل«، »مارگارت فولر« و »ويرجينيا

وولف« از پايه‌گذاران اين نوع از نقد به شمار مي‌روند.

  در رمان روستايي »توپچنار«، از انسيه شاه‌حسيني فقر مادي و نيز فقر فرهنگي موج مي‌زند.
نارضايتي دختران،  تحصيل  ادامه  با  موافقت  عدم  آنان،  حق  انگاشتن  ناديده  و  زنان  به   ظلم 
سرپناهي و  درآمد  فرزنديك ه  و  زن  تر ك همسري،  دختر،ك ود ك فرزند  شدن  زاده  اثر   بر 
 ندارند)صنوبر( از جمله موارد قابل تامل از ديدگاه نقد فمينيستي است. فضاي حاكم بر رمان
است. مشهود  شمرده‌اند-  اغراق‌آميز  را  آن  برخي  زنان-هرچند  به  ظلم  و  مردسالارانه   كاملا 
چونان چشيده،  را  فقر  تلخ  طعم  خود  -فرزانه-ك ه  سوادآموزي  نهضت  معلم  ميان  اين   در 
مانند عمومي  مشكلات  مي‌پردازد؛  روستا  معضلات  فصل  و  حل  به  ‌كي تنه  قهرماني و   ناجي 
اقدام براي لولهك‌شي آب روستا وي ا مشكلات فردي و خانوادگي هم‌چون؛   رايزني درخصوص 
بي‌مادر برايك ود ك شخصي  هزينۀ  از  خريدك فش  داستان)صنوبر(،  معتاد  زن  دادن   تر ك
 داستان)غنچه‌گل(، تلاش بي‌وقفه براي ثبت نام دختران درك لاس‌هاي سوادآموزي و بسياري
 ديگر ازك وشش‌ها. او سرانجام با ايثاري بيمارگونه جان خود را در راهك م كبه ديگران از دست
به دوباره  بتواند  تا  استراحتك رده  مدتي  پزش ك توصيۀ  درحاليك‌ه مي‌توانست طبق   مي‌دهد 

روستاي محلك م‌كرساني-توپچنار- بازگردد.

اين اما  قابل ستايش است  و  انساني  به‌گونه‌اي  افراطي شخصيت نخست داستان هرچند  ايثار    
قائل نيست مي‌تواند اهميتي  براي جان خودش  آياك سيك ه  را در ذهن مي‌آفريند؛   پرسش‌ها 
 به‌راستي ديگران را دوست داشته باشد؟ دختر جوانيك ه مي‌تواند با مدتك وتاهي استراحت از
پزشك توصيۀ  به  وقتي  بشتابد،  نيازمندان  بهي اري  دوباره  و  بهبودي افته   سرماخوردگي سخت 
 عمل نميك‌ند و در اين راه جان خود را از دست مي‌دهد و تمام روستا را از وجود خود محروم
 ميك‌ند آيا واقعا مردم آن روستا را دوست دارد؟ آيا اين رفتار پاياني او به منزلۀ خودكشي نيست؟
 متاسفانه او شخصيتي تابع هيجانات و احساسات است تا تعقل و انديشه و گويي در اين جامعۀ
 روستايي زن‌ستيز اگر قرار است زني موفق باشد حتما مي‌بايست مانند فرزانه جنگجو و ايثارگر
 باشد.ي عني زن‌بودن به‌تنهاييك فايت نميك‌ند همان‌گونهك ه زن‌بودن براي ديگر زنان روستا نيز

بسنده نبوده است و همواره حقشان تضييع شده است.

و زنان  جهان  به  ميرقديري  محبوبه  اثر  شهري  رماني  ديگران«  »و  بررسي  مورد  رمان   ديگر 
 مشكلات آنان مي‌پردازد. شخصيت اول داستان برخلاف داستان »توپچنار«، زني است منفعل،
به زندگي  درحاشيه، سرخورده، گله‌مند و مغمومك ه به جهتك مبود خودباوري و عزت نفس 
از دومي اويك نه و حسد دارد و   مشتر كزني ديگر ورودك رده و درسرتاسر داستان نسبت به 
 بودن، بي‌هويت بودن و زنگ تفريح مرد بودن در عذاب است اما به خاطر ترس از تنهايي و عدم
 باورمندي نسبت به خود قادر به خروج ازين رابطۀ هولنا كو سمي نيست. تمام زندگي اين زن
 خواه درخانۀ پدري، خواه در تنهايي و خواه در هنگام رابطه با مرد متاهل داستان به حس خفت،
 خواري و شرمندگي به خاطر زن بودن و به خاطر انتخاب اشتباهِ رابطه با كي مرد متاهل و حسرت

 نداشتن فرزند مي‌گذرد.

 از ديدگاه فمينيستي انتخاب اين زنك ه بي‌هويتي و بي‌نامي را پذيرفته چراكه در رمان نيز نامي
 ندارد، به خانواده و جامعۀ مردسالاري بازمي‌گرددك ه شخصيت زنانۀ او را ازك ودكي نه‌تنها ناديده
 انگاشته بلكه لگدمالك رده است. اين زن بي‌نام در خانواده‌اي داراي بنيان‌هاي مردسالارانه پرورش
 يافتهك ه مادرش نيز وجود زن دوم را پذيرفته. او با پدري هوس‌باز مواجه بوده و بعدها انتخاب
 او به‌عنوان مرد زندگي نيز هم‌چون پدرش مردي هوس‌باز استك ه با وجود تاهل و دو فرزند با
 او وارد رابطه شده و با سياست و نيرنگ هردو زن را به بازي مي‌گيرد. اين زن تا حدي سرشار
 از رنج ناديده انگاشته شدن و حقارت استك ه با پيشنهاد گذاشتن نام خود بر نوۀ زن اول در

 دنياي پرتوهم و بيمار درونش از او انتقام مي‌گيرد. گويي اين زن نتيجۀ جامعۀ مردسالار است او
 كه بر خلاف فرزانه شخصيت اول داستان توپچنار از وضعيت مالي نسبتا خوبي برخوردار است)در
 اتاق خصوصي كي بيمارستان خصوصي بستري است( و در كي جامعۀ شهري زندگي ميك‌ند
 اما هم‌چنان با ضعف نفس از تبعات مردسالاري رنج مي‌برد. گويي روح و جسم او در بند و اسير
 مردي شدهك ه نه‌تنها او را دوست ندارد و به او اهميتي نمي‌دهد بلكه همسرش را نيز به‌راستي

دوست ندارد چراكه اگر مي‌داشت درپي رابطۀ موازي نبود.

البته و  و غرق‌شده در ظلم  تاسف‌بار، مغموم  بسيار  زنان  اوضاع  رمان شهري »و ديگران«   در 
فاقد قهرماني چون معلم با رمان روستايي »توپچنار«  آنان در مقايسه   خودآزاري است حتي 
رمان فضاي  مانند  مادي  فقر  ديگران«  »و  شهري  رمان  در  هرچند  سوادآموز‌ي‌اند   نهضت 
 روستايي »توپچنار« به چشم نمي‌خورد اما فقر فرهنگي به‌گونه‌اي ديگر در عناصري هم‌چون:
آنان گويي  مي‌خورد.  چشم  به  جامعه  سوي  از  نيز  و  خودشان  توسط  زنان  انگاشتن   ناديده 
 جنس دوم بودن، در سايۀ مردان بودن، حسرت ويك نه داشتن نسبت به‌كي ديگر و بها دادن
زندگي انتخاب  با  ديگران«  »و  اول  پذيرفته‌اند. شخصيت  قد  تمام  را  ديگران  نظر  و   به حرف 
را پذيرفته است. ميان بودن  انتظاري مداوم و طولاني بحران هويت زن  و   مخفيانه و سكوت 
به چشم تفاوت‌هايي  هرچند  مغموم  و  فقير  روستايي   زنان  آن  با  زنان شهري  اين   مشكلات 
بارز و اما هم‌چنان اصل رنجِ زن‌بودن به‌جهت استيلاي مردسالاري، وجود و حضور   مي‌خورد 

 بسيار عميقي دارد.

از برون‌رفت  راه  آمده  از شهر  ناجيي  البته چونان  فرزانهك ه  توپچنار   گويي در فضاي روستايي 
 سلطۀ مردسالارانه را در ايثار، قوي بودن و قهرماني و نجات ديگرزناني افته هرچند در اين از
اما در فضاي شهريِ »و ديگران« راوي بي‌نامِ داستانك املا افراط را پيموده   خودگذشتگي راه 
 منفعلانه مردسالاري را پذيرفته و با پذيرش حسرتِ درحاشيه بودن و بي‌نام و هويت بودن، رنجِ
توسط داستانك ه  هردو  بنابراين  است.  مبدل ساخته  براي خود  بي‌پايان  رنجي  به  را   زن‌بودن 
 نويسندگان زن نگاشته شده‌اند در زمرۀ ادبيات زنانه به بيان و بررسي مشكلات زنان در جوامع
با توانسته‌اند  به‌خوبي  و هردو  پرداخته‌اند  ديگري شهري  و  روستايي  در جامعۀ  كي ي   مردسالار
 نگاهي فمينيستي و ضد تبعيض جنسيتي به جايگاه زنان در جامعه بپردازند و موجب آگاهي و
 روشن‌گري زنان باشند نيز چگونگي حس انفعال، حقارت، بي‌هويتي وي ا ايجاد حس مبارزه‌طلبي
 براي احقاق حق زن‌بودن در زنان را به تصويرك شند. هردو رمان دنيا را از منظر مشكلات زنان
 در مقابل چشمان مخاطب به تصويرك شيده‌اند. رمان »و ديگران« از منظر زنانه بودن در اولويت
 قرار دارد چراكه به‌خوبي توانسته جايگاه كي زن را با تمامي حس‌هاي زنانۀ او در مواجهه با تجربۀ
 بلوغ، سقط جنين ناخواسته، تخليۀ رحم و حسرت ناتواني درخصوص مادرشدن بيانك ند و رمان
 »توپچنار« به‌خوبي توانسته به معضلات زنان و حقوق از دست رفتۀ آنان در كي جامعۀ بستۀ

روستايي بپردازد.
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